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  فقه سياسي  پيرامون
* سيدسجاد ايزدهي  18/5/89 :تأييد  21/2/89 :دريافت

  چكيده
فقهي  ةشدن فقه و اهتمام به امورات سياسي و ادار فقه سياسي، مديون تخصصي  

 فقه سياسي در عصر حاضر، اهميت يافتهرو، درك هويت  ازاين. نظام اسلامي است
ديدگاه رهبري  از جملهنظران  شناخت زواياي آن از ديدگاه صاحب ،در اين راستا .است

  . استزيادي برخوردار  اهميت ازاي  االله خامنهةيحضرت آ ؛معظم انقلاب اسلامي
حداكثري از فقه، مبتني بر تلقيّ هاي امام خميني و  له در ادامه ديدگاه معظمديدگاه   

هاي  فقه و سياست در برابر تلقي ةسياست و تعامل مثبت دو عرص ةانگاري مقول مثبت
ايشان در قبال پارادايم و  .استمدار و غير حكومتي  فردمحور يا حتي فقه جامعه

پرداختن به امورات  ةچارچوبي كه براي فقه فردمحور وجود دارد و فقه را در گستر
استنباط  ،نمايد كه در آن د، چارچوبهاي نويني را براي آن ارائه ميكن فردي محدود مي

مسائل نگاه به  وگيرد  قرار مي و حكومت جامعه ةحكم فقهي در راستاي چگونگي ادار
، صورت گرفته فرد و جامعه ةادارهم پيوسته  هب ةعنوان جزئي از مجموع شخصي به

و نظام گيرد  برمي را در جوانب جامعه ةهماي كه  عنوان مجموعه فقه به بهنگاه 
  .ندنك ايفا ميرا ، نقشي اساسي اجتماعي

 واژگان كليدي
  اي االله خامنهةيفقه، سياست، فقه سياسي، فقه حكومتي، آ  

                                                                                                                             
   .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلاميقم و  ةعلمي ةمحقق حوز *
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  مقدمه
هاي  پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس حكومتي ديني كه مبتني بر آموزه

مرهون اموراتي  اين تحولات،. گرديدلاتي اساسي ة تحوعرص فقهي است، دانش فقه
مسائل، تنوع  ةفقه، حجم گسترد ةها به حوز موضوعات و پرسش ةسابق چون ورود بي

هاي مختلف سياسي ـ  و ورود فقه به عرصهسطح انتظار از فقيهان  ةموضوعات، توسع
ضرورت آشنايي تخصصي با موضوعات مختلف، عدم كفاف عمر يك . اجتماعي است

مباحث فقه و گذر از صرف  ةابواب فقه، لزوم تعميق در هم ةفرد براي تحقيق در هم
هاي مختلف فقه گرديده و  فهم حليت و حرمت يك مسأله، مستدعي تفكيك حوزه

فقه قضا  و فقه سياسي، فقه پزشكي همچونهاي مختلف فقه  شدن رشته صصيتخ ةزمين
محوريت  بانظام سياسي مبتني بر فقه  ةدر اين ميان، اهميت ادار. را فراهم آورده است

عنوان  به فقه امام خميني بهو نيز توجه  ولايت فقيه در قالب جمهوري اسلامي ايران
احث سياسي و حكومتي است، موجب شده كه معمار انقلاب اسلامي كه سرشار از مب

  .نمايدخود جلب  فقه سياسي، اهتمامي مضاعف يافته و مخاطبان بسياري را به
فقه سياسي كه در ساليان اخير و در پيامد تشكيل نظام جمهوري اسلامي بنياد  تازه ةرشت

 ر بعضي ديگر،و در نظاي مستقل  عنوان رشته در نظر برخي بهايران بروز و نمود يافته است، 
  ).148: 1ق، ج1404صافي، ( 1شود محسوب ميفقه عمومي  ةگرايشي در حوز

فقه سياسي، گام نهاده و به  ةدر اين ميان، گرچه فقيهان و محققان بسياري در حوز
اي كه علاوه بر دارابودن  االله خامنهيةهاي آ ند، اما ديدگاها هنظرات خويش پرداخت ةارائ

تر از  سياسي را نيز بر عهده دارد، ضمن اينكه دركي واضح عنصر فقاهت، رهبري نظام
  . نمايد ، ماهيت و مسائل اين گرايش فقهي را تبيين ميدهد دست مي بهاين گرايش فقهي، 

هاي آن، تمايز آن با واژگاني  تبيين ماهيت فقه سياسي ، برشمردن اركان و ويژگي
هاي اين  سياسي از دغدغههاي فقه  ها و چارچوب ون فقه حكومتي و توصيف گونهچ

  . پذيرد اي صورت مي االله خامنهةيتحقيق است كه با عنايت به ديدگاههاي آ

  ماهيت فقه سياسي -الف
گرو فهم درست  و درك صحيح از ماهيت آن در» فقه سياسي«مركب  ةشناخت واژ

فقه و سياسي  ة، تلفيق و تركيبي از دو واژعبارت فوقزيرا گرچه  ؛از اجزاي آن است
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، اما با استپردازد،  معناي بخش يا گرايشي در فقه كه به مباحث سياسي مي بوده و به
ها نسبت به اين دو عنصر، متفاوت بوده و اين امر در نگرشها نسبت  به اينكه فهم توجه

 رهبر معظم انقلاب دربارةديدگاه به در آغاز  ،رو ازاين ،به فقه سياسي، تأثيرگذار است
سياسي  و سپس ديدگاه ايشان در خصوص ماهيت فقه هت اشاره كرددو واژة فقه و سياس

  . را مورد بررسي و تحقيق قرار خواهيم داد

 فقه ـ معناي 1

اشتقاق ـ  بازشدنشكافتن و معناي  ـ به» فتح«و » شق«از كه در اصل » فقه« ةواژ
، و در كتب لغت )522: 13ق، ج1405؛ ابن منظور، 465: 3، ج1364ابن اثير، ( 2يافته
و  522: 13ق، ج1405ابن منظور، ( 3ستافرض شده   فراستعلم و  ،معناى فهم به

 تر از فهم داشته و در مواردمعنايي عميق ،)442: 4ق، ج1404؛ ابن فارس، 523
كار رفته و شواهدي نيز بر اين مدعا  صورت اخص از علم و معرفت به استعمالي، به

، 1374مصطفوي،  ؛412: ق1412ري، ك؛ عس243: 1369غفاري، ( اقامه شده است
  .)384: ق1404راغب اصفهاني، مادة فقه؛ 

اي از معرفت  گونه بلكه به ؛فقه معادل هر فهم و معرفتي نيست ،مطابق اين معنا
و به خاطر اينكه خداوند در علم خود  شود كه مشتمل بر تأمل و تدبر باشد اطلاق مي

  .شود فقه استعمال نمي ةخداوند به امور، واژ نيازمند تدبر و تأمل نيست، در مورد آگاهي
معناي خاص اراده شده است، دانش  معناي عام و هم به فقه هم به ةواژگونه كه  همان

فقه،  ةخلاف واژ فقه نيز به دو معناي عام و خاص مورد تعريف واقع شده است و بر
نام فقه و در  ي بهشده از دانش فقه در طول زمان و در مسير تشكيل دانش دو معناي اراده

  .است دچار تغيير و تحول شدهها در جهان اسلام  شدن دانش يند تخصصيآفر
، معناي خاص و »فقه«د از بر اين مدعا كه مرا 4ي در بررسي يك روايتيشيخ بها

معناي علم به احكام شرعي فرعي از روي  اصطلاحي كه در ساليان متأخر رايج شده و به
و نه بخشي ـ بصيرت و آگاهي در امر دين از فقه بلكه مراد  ؛نبودهاست، تفصيلي  ةادل

» فقه«بر اين باور است كه غالب از موارد استعمال وي . ورزد ميتأكيد ، استـ خاص 
بمعنى الفهم؛ فإنَّه لايناسب  ليس المراد بالفقه فيه الفقه«: در روايات، همين معناي عام است

فإنّه معنى مستحدثٌ، بل  ،أدلتّها التفصيلية لفقهية عنالمقام و لا العلم بالأحكام الشرعية ا
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ملاصدرا، (» الفقه أكثر ما يأتى في الحديث بهذا المعنى المراد البصيرة في أمر الدين و
زيرا معناى  ؛معناى فهم نيست فقه به ،فقه در اين روايت منظور از؛ )199 : 1 ج، ق1391

معناى علم  طور منظور، فقه مصطلح به نمناسبت است و همي لغوى آن با اين روايت بى
زيرا اين  ؛تفصيلى استنباط شده است، نيست ةدلّا  به احكام شرعى فقهى كه از طريق
بلكه منظور از فقه در روايت، بصيرت در امر دين  ؛معنايى است كه بعداً رايج شده است

  .ناستكار رفته است، به همين مع حديث به فقه در ةو اكثر مواردى كه واژ است
معناي فهم عميق و بصيرت در كل دين  معناي اصطلاحي فقه كه ساليان متمادي به

شدن  تخصصي ةسالهاي آغازين تدوين فقه و در ساي گرفت در مورد استفاده قرار مي
استفاده  هاي مختلف دين، به معنايي خاص و به مفهومي تازه مورد فراگير معارف و دانش

از اين سالها به بعد، فهم از كل » فقه«ناي متبادر از بدين صورت كه مع. واقع گرديد
نسبت به بخشي از آن  آگاهىبلكه  نبوده؛ )اعم از اصول و فروع( ها و معارف دين آموزه

؛ 3: 1ق، ج1412علامه حلي، ( بود )تفصيلى ةمستند به ادل احكام شرعى فرعى(معارف 
  5.)1: ق1419؛ شهيد اول، 2: 1ق، ج1420همو، 

هاي آن  وظيفه و كارويژهبلكه  ،تغيير يافته ،اس، نه فقط تعريف اين واژهبر اين اس
مسلمانان  ةبخشي به هم و اين علم، موظف به آگاهياست نيز با تغيير مواجه شده 

اعم (در انجام امور شرعيتعيين تكليف مكلّفان معارف دين نبوده، بلكه  ةنسبت به هم
شمرده شده اين علم  وظيفة اصلي ،د ابتلاام مورو استنباط احك) از فردي و اجتماعي

  .است
معناي خاص كه در كلمات برخي، به تبديل فقه  به» فقه«يند تبديل معناي عام آفر
آگاهي نسبت به احكام فرعي (به فقه اصغر) آگاهي نسبت به اصول و فروع دين(اكبر

شدن  بايست در گرو نيازهاي زمانه و لزوم تخصصي تعبير شده است را مي) شريعت
  6 .)15: دانش پژوه( علوم دانست

فقه در  ةگونه ادعا كرد كه واژ توان اين مي ،اين و با توجه به آنچه گذشت بر بنا
  :كار گرفته شده است كه عبارتند از به) عام و خاص(اصطلاح به دو معناي عمده 

 ؛دين ةيعنى علم و آگاهى به مجموع ؛فقه -1
 .تفصيلي ةمستند به ادل شرعى فرعي تدانش احكام و مقررا يعنى ؛فقه -2
معناي فهم، درك و  از حيث لغت بهاي در راستاي تعريف اول، فقه را  االله خامنهيةآ
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معناي خاص، بلكه در راستاي  نيز آن را نه بهمعناي اصطلاحي  و دردانسته شناخت 
، اي خامنه  االلهيةآ( اي چون فهم دين به معانيمعناي لغوي و درك ديرينه از اين واژه، 

، اي خامنه االلهيةآ( شناخت دين  ،)5/1/1366، اي خامنهاالله يةآ( معرفت ديني، )29/1/1369
. )19/2/1363، اي خامنهاالله يةآ( ده استكر و يا دانش فهم اسلام تعريف )30/4/1366
نياز جامعه و ديگر با محورقراردادن شريعت، در تعريف فقه،  جاييچند ايشان در  هر

به اينكه خميني موازات تعريف امام  بهو شريعت را مد نظر قرار داده و  قهحكومت به ف
االله يةآ( »زندگي مردم ةمقررات ادار«، فقه اسلامي را »عملي فقه است ةحكومت، فلسف«

  .استمعنا كرده  )14/3/1382، اي خامنه
ن ارائه در تعريف فقه از سوي ايشارا ) عام و خاص(توان دو نگاه عمده  مي ،بنابراين

 آگاهي از دين عبارت است ازعام  ةفقه در حوز ديدگاه، معناي لغويمطابق اين . كرد
) 22/2/1380 ،اي خامنهاالله يةآ(و فهم دين در فروع و اصول  )31/6/1370، اي خامنهاالله يةآ(

اعتقادات  اصول ،معاد و در مجموع  امور اساسي دين اسلام، چون اثبات خدا، توحيد،كه 
، اي خامنه االلهيةآ(شان  شمول  و سعه ةبلكه تمام معارف با هم و اخلاقيات اسلامي د،يو عقا

بلكه مراد از  ؛مراد از فقه، تنها علم  به احكام فرعيه نيست« :گيرد را دربرمي )5/1/1366
معناى مصطلح  فقه، علم دين، اعم از معارف الهى و عقايد حقّه و علم اخلاق و فقه به

 .)25/9/1381، اي خامنه االلهيةآ( »باشد مى
به مانند ساير فقيهان،  باور ايشان، بهمعناي خاص در  اين در حالي است كه فقه به

ف فردي و اجتماعي انسان از ياحكام رايج فقهي، آگاهي از فروع ديني، استنباط  وظا
يعنى آگاهى از  ؛معناى خاص كلمه منظور ما از فقه به« :اختصاص دارد متون ديني ةمجموع

متون دينى  ةف فردى و اجتماعى انسان از مجموعيلم دين و فروع دينى و استنباط وظاع
تكليف تمام زندگى از قبل از  .اين فقه خيلى مهم است. است كه عبارت از فقه است

ولادت تا بعد از ممات، احوال فردى و زندگى شخصى، احوال اجتماعى او نيز و زندگى 
، اي خامنهاالله يةآ( »ر شؤون او در فقه مشخص استاجتماعى و ديگو سياسى، اقتصادى 

31/6/1370.( 
معناي خاص، در قبال فهم معارف تمام جوانب  بايد گفت كه فقه به ،اين اساس بر

 ،اي خامنهاالله يةآ( دين مبين  اسلام، به بخشي از اين معارف، يعني احكام شريعت
  ز ذهن، مغز، دل، جان،زندگي انسان اعم او قادر است  دارداختصاص  )21/6/1372
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آداب زندگي، ارتباطات اجتماعي، ارتباطات سياسي، وضع معيشتي و ارتباطات خارجي 
  .)30/11/1370، اي خامنهاالله يةآ( اداره كند را

 اين دو معنا از فقه با يكديگر منافات نداشته و كه در نهايت بايد گفتچه  گر
براي  توان گفت و حتي مي شوند ميل يكديگر تلقي عنوان عام و خاص مطلق، مكم به

: بايست فهمي جامع از اصل و اساس دين نيز داشته باشيم فهم احكام عملي فقه، مي
هر دو معنا . كنيم البته فقه و فقاهت را به دو معنا بيان مى .فقه همان معرفت دينى است«

دين  يك معنا از دو معناى فقه را همان فهم كلى ؛ل يكديگر استدرست است و مكم
 ةوظيف. ]است[ به آن معنا اشاره شده »لِّيتفََقَّهواْ في الدينِ«شريفه  ةدانيم كه در اين آي مى

نه فقط فقه و  ؛نه فقط احكام را ؛علميه اين است كه ما دين را بفهميم ةما در حوز
در اين . بايد كليت دين براى شما معلوم باشد. معناى دوم را، بلكه دين را فقاهت به

هاى عملى دين،  اصول و عقايد و مبانى دين و معارف دينى هست و جنبه ،ليت دينك
زندگى انسان  ةيعنى احكام، اعم از احكام فردى و احكام اجتماعى و آنچه كه براى ادار

  .)5/1/1366، اي خامنهاالله يةآ( »لازم است، نيز هست

  معناي سياست -2
مفاهيم علوم انساني، دشوار  ةحوز ديگر در ةمانند هر واژ سياست به ةتبيين واژ

اما با توجه به اينكه  ،زيرا در عين حال كه معناي واضحي از آن وجود دارد ؛نمايد مي
معمولاً به آثار، خواص و غايات آن  ،تعريف از خود يك مفهوم با مشكل مواجه است

ر تعريف نيز د ،رو نمايند و ازاين آن تنظيم مي ةمفهوم مراجعه كرده و تعريف را بر پاي
واژة سياست نيز همچون بسياري از اين واژگان در اين . با تفاوتهاي بسياري مواجه هستيم

ورطه قرار گرفته و در نهايت معناي مورد اتفّاقي از آن در نزد انديشمندان وجود ندارد و 
  .  است هر فرد و يا مكتبي فراخور مباني و درك خود به تعريف سياست همت گمارده

كردن،  راندن، ادارهحكمكه اين واژه در لغت به معاني بسياري از جمله  ليدر حا
، 1373دهخدا، ( تدبيركردن، عدالت، داوري، تنبيه، نگهداري و حراست ومصلحت 

ون ؤتصدى شمعناي  بهعمدتاً حاكميت  ةدر حوز .استعمال شده است )12225: 8ج
برخي آن را  7.)468: 2ج ق،1408طريحي، ( است آمده ملت و تدبير امور مملكت

و برخي ميان سياست  8)»سوس«ق، ذيل كلمة 1409زمخشري، (معناي رياست دانسته  به
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دانند، سياست  را اعم از معناي سياست مي تدبيرو تدبير تفاوت قائل شده و در حالي كه 
  ). 288: ق1412عسكري، ( 9اند معنا كرده ـو نه تدبيري يكباره  ـمعناي تدبير مستمر  را به

اين واژه علاوه بر اينكه در معناي لغوي با اختلاف همراه شده است در حوزة 
چه . دور نمانده؛ بلكه با اختلاف بيشتري مواجه شده است اصطلاحي نيز از اختلاف به

و » حاكم ةطبق«گاتيانو موسكا در ـ چون  غربانديشمندان سياسي آنكه از يك سو 
ميان فرمانروا و فرمانبردار  ةمورد رابطـ در بحث در  »حكومت بر انسانها«رنى در   آسيتن

لاسكي  هارولد. ها استكردن بر انسان حكومتمعناي  بهسياست بر اين باور قرار گرفتند كه 
برد، چه يعنى دانستن اينكه چه كسى مى؛ سياستدر تعريف سياست گفته است كه 

ستيون بر اين باور است كه برد و ا برد و چرا مى برد، چگونه مى برد، چه موقع مى مى
گونه اظهار داشته  هاست و نولي نيز در تعريف سياست اينارزش ةتوزيع آمران ،سياست

يى كه مستقيم يا غير مستقيم با كسب قدرت ها آن فعاليت ةيعنى هم ؛سياستاست كه 
). 30- 29: 1375عالم، ( دولت، تحكيم قدرت دولت و استفاده از قدرت دولت همراه است

اين واژه در ميان انديشمندان اسلامي، ضمن دارابودن معناي لغوي، بار  ،ي ديگراز سو
كشد كه بر اساس آن، سياست، روش ادارة جامعه، جهت  دوش مي معنايي خاصي را هم به

  .شود رسيدن به كمال مادي و معنوي برشمرده مي
د و گماشتن به اصلاح مردم با ارشا سياست عبارت است از همت ،از نظر غزالي

غزالي، ( ى و نجاتشان گردديهدايت آنان به راهى كه در دنيا و آخرت موجب رها
1368 :55.(10  

نيز ضمن اينكه سياست در منطق دين  ;در همين راستا، استاد محمدتقي جعفري
اي هنجاري و در راستاي اهداف الهي معنا  اي ناپسند ندانسته، آن را واژه اسلامي را مقوله

يه و تنظيم زندگي جست از مديريت و توا معناي حقيقي آن عبارت بهسياست «: نمايد مي
مقدس  ةهمان پديد ،سياست با اين تعريف.  ... اجتماعي انسانها در مسير حيات معقول

ترين  رين يا حداقل يكي از باارزشت طور صحيح انجام بگيرد باارزش است كه اگر به
جعفري، (» ]است[ الهي منظور شدهتكاپوهاي انساني است كه در هدف بعثت پيامبران 

1369 :47.( 

ها، چه در حالت عبارت است از مديريت حيات انسان ،سياست از ديدگاه اسلام«
 »ي مادي و معنويهاين هدفتر ردي و چه در حالت اجتماعي براي وصول به عاليف
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 .)253: 1378 جعفري،(

 دهكرون زندگي مردم معنا ؤش ةتوانايي ادار  بهاي نيز سياست را  االله خامنه يةآحضرت 
سياست، مفهوم سياست را  هدين ب ةزدن مقول و با گره) 2/1/1368اي،  خامنه االله يةآ(
معناي تنظيم امورات زندگي اجتماعي مردم دانسته و بر اين نكته تأكيد ورزيده است  به

تحقق دين و پيروزى حقيقى هر دينى به «: بايست متصدي اين امور گردد كه دين مي
زندگى آنها را، . اى از مردم را بتواند اداره كند يك عده ،اى را ين است كه يك جامعها

حيات اجتماعى آنها را، اقتصاد آنها را، جنگ و صلح آنها را، روابط فردى آنها را، روابط 
همان چيزى است كه به  ،يعنى مجموع اينها ؛مردم دنيا را اين دين تنظيم كند ةآنها با بقي

  .)6/6/1366اي،  خامنه االلهيةآ( »شود سياست گفته مى آن
كه از سوي فقيهان، هويت فقه سياسي را تشكيل داده و ضرورت و يا امكان آنچه 

گرو اين معناست كه آيا از اساس، ميان دين و سياست  نمايد درگر ميآن را جلوه
ه اين دو ارتباطي برقرار است و يا اينكصورت خاص،  بهمعناي عام و فقه و سياست  به

مقوله از اساس، ارتباطي با يكديگر ندارند؟ طبيعي است كه اثبات مقولات سياسي در 
  . هايي سياسي در فقه و ارتباط فقه با عنصر سياست است لفهؤفقه در گرو وجود م ةحوز

ورود عنصر سياست  و  هايي كه سياست را عنصري نامطلوب دانسته رو، ديدگاه ازاين
، از اند فقه ندانسته ةابيده و پرداختن به آن را در راستاي وظيففقه را برنت ةبه عرص

  . فقه ابا دارند ةدر عرص» فقه سياسي« نام به اي پذيرش شاخه
همراه نداشته و  اين در حالي است كه واژة سياست ذاتاً بارِ معنايي منفي با خود به

خاطر ظلم و  هلكن ب. عنوان مجموعه تدابيري براي ادارة جامعه، فرض شده است به
تحميل  مداران و اصحابِ قدرت در ادوار مختلف، بر جوامع هايي كه از سوي سياست ستم

، دروغ، حقّه و نيرنگ همراه گرديد و طبيعي سياست در اذهان مردم با ظلم ةواژشد، 
 ةكلم«. بودشده اين امر از عوامل تلقي جدايي دين از سياست در اذهان برخي است كه 

ها، طلبى آن در فرصت جهت شيوع استعمال كه به است ين كلماتسياست هم از آ
ها، بازى با جان و مال و نواميس مردم، استخدام رگويىوها، دروغها، ز يبازنيرنگ

هرگونه وسايل در راه وصول به هرگونه هدفى كه براى قدرتمندان خودكامه مطلوب 
صول و مسائل مذهبى و پا گذاشتن هرگونه ا يرها و زنقض پيمان ،تلقى شده است

 كردن، اخلاقى و در يك عبارت مختصر، جهان و انسان را وسيله و خود را هدف تلقى
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 ؛سازد كننده متبادر مى ترين مفهوم را به ذهن شنونده و مطالعه ين و وحشتناكتر خبيث
كار و كسى كه براى ياد و نابهباز و ش  يك حقهّ ةچهر ،سياستمدار ةيدن كلمچنانكه با شن

راستى  آيا به. يدنما در ذهن انسان خطور مى ،زند ريه مىطبودن يك دستمال، آتش به قير
  .)50-47: 1369جعفري، (» چنين است و چنين بايد؟

خاطر اموري از جمله حاكميت حاكمانِ جائر  تر به سياست كه پيش ةواژ ،به هر حال
گرفت  تفاده قرار ميو لزوم تقيه و تلقيّ نامناسب از سياست و حكومت كمتر مورد اس

سه قرن اخير به دلايلي همچون گريزناپذيري از جهاد با مهاجمان به كشور ـ در دو 
از استفاده بيشتري در عبارات فقيهان ... اسلامي، ايجاد فضاي سياسي زمان مشروطه و 

حكومت اسلامي در  ةشدن نظري عملي ةواسط برخوردار شده و در سالهاي اخير و به
شدت و كثرت  با 1رهبري امام خميني يروزي انقلاب اسلامي ايران بهعصر غيبت و پ

  . است مورد استفاده واقع شدهمضاعفي 
احقاق حق و  ةسياست را وسيل ،صراحت ميرزاي نائيني به تر، گرچه در سالهاي قبل

سياست را عين  ،كند و شهيد مدرس معرفي مي جلوگيري از تجاوزها و ظلم و فساد
محدود  ،اما اين دسته از فقها در آن زمان ،دارد ا عين سياست اعلام ميديانت و ديانت ر

باز گرچه استعمال اين واژه در سالهاي مبازره  ند وگير و اكثريت فقها را دربرنمي  بوده
اما با پيروزي  ،شود و در بيان و قلم برخي از فقها يافت مي شدهبا رژيم طاغوت بيشتر 
كاربرد مفهوم  ورخت بربسته  ،معناي منفي بر اين واژه استيلاي  انقلاب اسلامي عملاً

انقلاب اسلامي معناي زشت و  ةپديد .شود در كلمات بسياري از فقها يافت مي مثبت آن
پاك كرده و معناي مديريت نظام را كريهي كه از سياست در اذهان فقها نقش بسته بود 

  .جامعه را براي فقها تداعي نمود
ورزي در جهان  اسلام مشتمل بر سياست ةه سردمدار نظريخميني ك فارغ از امام

بلكه بدتر از نسخ  و شده از اسلام اي نسخمعاصر است و اسلام بدون سياست را گونه
فقيهان ديگري نيز بر اين قضيه صحه گذارده و به استدلال در اين  ،دانداسلام مي

ا، ضمن اينكه سياست را اي نيز در همين راست االله خامنهيةآ 11.خصوص اهتمام ورزيدند
داند، تفكيك  عنصري ناهنجار ندانسته و استفاده از آن را در راستاي اهداف اسلام مي

معناي جداكردن دين از بخش بزرگي از معارفش اعلام  دين از سياست را به ةحوز
انحرافي را به  ةگونه قرائت از اسلام، ترويج اين انديش اين دانستن و ضمن ناقص كند مي
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قدرت سياسى  ،دينى كه در آن« :برين جهان و سرسپردگان آنها نسبت داده استمستك
ابعاد بر طبق  ةجامعه در هم ةدين و زمامدارى احكام الهى و تشكيل نظام اسلامى و ادار

.  ...اسلام ناقصى است ؛او دين اسلام نيست ،وجود نداشته باشد ،آيات خدايى
كنند تا آنجا كه ممكن است  ار جهانى سعى مىزمامداران مادى دنيا و سرسپردگان استكب

جامعه و اينكه قدرت سياسى و اجتماعى در جامعه  ةدين را از مسائل سياسى و ادار
 .)6/6/1366اي،  خامنه االلهيةآ(» متعلق به احكام خدا باشد دور و جدا نگه دارند

ر امور جامعه را عنوان دانشي كه تدبي با توجه به اينكه سياست معناي منفي نداشته و به
 .صورت خاص، فقه شيعه، مورد اهمال قرار نگرفته است بر عهده دارد، در دين اسلام و به

حساب  توان مقولة فقه سياسي را از مقولات مهم و اساسي در حوزة فقه به رو، مي ازاين
به به همين خاطر فقه شيعه با توجه . اي كه فقه شيعه را گريزي از آن نيست گونه آورد؛ به

هايي كه داشته از همان ابتدا تا كنون به بحث در خصوص مسائل سياسي  تمام محدوديت
، امر به معروف و نهي از )مرزباني(نماز جمعه، دارالاسلام، دارالكفر، جهاد، مرابطهمانند 

، پرداخته و در زمان معاصر نيز مسائل كه در سراسر فقه پراكنده هستند... منكر، حسبه و 
توان ميان  هر چند مي. تر مورد اهتمام خويش قرار داده است صورتي پررنگ سياسي را به

گونه تفكيك كرد كه فقه سياسي  مسائل فقه سياسي در زمان حاضر و زمانهاي دور، اين
استنباط مدار  فردمحور و مكلف در قالبيرنگ و بوي فردي داشته و زمان گذشته، بيشتر 

احث اجتماعي چون نماز جمعه و دارالحرب و اگر در آن دوران از مب شده است و مي
حيثيت فردي افراد اجتماع نسبت به اين مقولات و  مده است،آ سخن به ميان مي، دارالكفر

 پس از گذر ازاين در حالي است كه . مراد بوده است تكليف افراد نسبت به اين امور
سترش آن در برخي در كشور پهناور ايران و گ يشيعحكومتي يافتن  رسميتو تقيه  دوران

كاسته و نظريات حكومتي چندي از سوي فقه شيعه فردمحوري از از نقاط ديگر، قدري 
   12.سياسي شيعه در عصر غيبت عرضه شد ةبرخي فقها براي ادار

  معناي فقه سياسي  -3
تشكيل  ةدر ساي ،پردازد فقه مي ةكه به مباحث سياسي در عرص» فقه سياسي«اصطلاح

سياست و مديريت كشور، بسيار  ةو حضور عملي فقه در عرص نظام جمهوري اسلامي
اسلامي  ةدار بررسي اموراتي به جهت تدبير امور جامعمورد استفاده قرار گرفته و عهده
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 شدن تخصصيو تنظيم روابط جامعة اسلامي در دو حوزة داخلي و خارجي است و مرهون 
هاى  كومتى در كنار رشتهبه موضوعات سياسى و حفقه بوده،  ةمباحث خاص در حوز

   .پردازد ميديگر فقهى 
اين توجيه صورت  بافقه سياسى از ساير مباحث فقهى  مباحثضرورت تفكيك  
بسيار گسترده شده و تخصص در  ،در عصرِ حاضرفقه مسائل و مباحث كه پذيرد  مي

 .خارج استعمر وي  ةبلكه از انداز ،تمامى ابواب و مسائل آن از توان يك شخص
شود و همچون فقه پزشكي، فقه خانواده، فقه تخصصى  ،لازم است كه فقه ،نابراينب

  . تخصصي قرار گيرد ةفقه سياسي نيز مورد مطالع ،...عبادات، فقه اقتصادي و 
هاي فقه  ها و گرايش تر از ساير رشته فقه سياسي را بسيار وسيع ةچند برخي داير هر

حكام عمومي و خصوصي، آن را در ذيل فرض كرده و با تقسيم فقه به دو قسمت ا
مطابق اين . اند قرار داده ،مباحث عمومي كه موضوع آن جامعه و عموم مردم است

مقابل احكام  ةدر نقط ،فرد يا افراد خاصي است ،ها نگرش، مواردي كه موضوعِ آن
فقه سياسى در بخش احكام عمومى قرار « :د گرفتنعمومي و فقه سياسي قرار خواه

حكم خصوصى حكمى است كه موضوع  .شود و معناى خاص از آن اراده مى گيرد مى
 ؛مكلف به انجام يا ترك آن باشد ،اعم از اينكه تنها يك فرد ؛آن فرد يا افراد خاص است

مانند  ؛نحو عموم افرادى يا بدلى يا مجموعى يا افراد زياد به 9مانند خصايص پيامبر
در  ؛م عقود و ايقاعات و احوال شخصيهوجوب نماز و روزه، واجبات كفايى، احكا

بلكه جامعه  ؛حكمى است كه موضوع آن فرد يا افراد نيست ،حالى كه حكم عمومى
مانند مقررات فرهنگى، بهداشتى، جنگ، صلح، بيمه، ماليات، مقررات حقوقى،  ؛است

  .)8: 1375 گرجي،(» المللى اقتصادى و بين ،جزايى، سياسى
قه، بخش وسيعي از مباحث آن به مباحث سياسي گرچه از آغاز تدوين دانش ف

گونه مسائل، تهي نبوده است، اما اين مباحث  گاه فقه شيعه از ايناختصاص داشته و هيچ
لف تداده و در داخل ابواب مخ به علل بسياري جايگاه خاصي را به خود اختصاص نمي

ربستن نسبي فضاي ب فقه پراكنده بودند تا اينكه با تحقق حاكميت سلاطين شيعه و رخت
اي  گونه كم زمزمة اختصاص بخش خاصي از فقه به مسائل سياسي آغاز شد؛ بهتقيه، كم

كه شهيد اول و شهيد ثاني ابواب فقه را به چهار قسم عبادات، عقود، ايقاعات و سياسات 
و ملا ) 182: ق1409؛ شهيد ثاني، 63- 61: 1ق، ج1419شهيد اول، (تقسيم نمودند 
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اي خاص در  ه را در عائدهيبار، مباحث مربوط به ولايت فق براي نخستيناحمد نراقي 
همچنين فيض . گونة استدلالي از آن بحث كرده است آورده و به» عوائدالايام«كتاب 

» عبادات و سياسات«همة ابواب فقه را در دو فن عمدة » الشرائع مفاتيح«كاشاني در كتاب 
  ).36: 1ق، ج1401فيض كاشاني، (جاي داده است » ادات و معاملاتبع«و 

تر شده  جدي ،لزوم اختصاص بخشي از فقه به مباحث سياسي در عصر حاضر
 ةضمن تقسيم ابواب فقه به سه قسم عمدمعاصر،  نهاياالله زنجاني از فقيةآ. است

عنوان قسيم دو  فقه سياسي را به، »احكام و سياسات«و » عقود و ايقاعات«، »عبادات«
  .)2-1  :تا شبيري زنجاني، بي( است هرح كردبخش ديگر فقه، مط

معناي توانايي  اي به االله خامنهيةآ ةسياست در انديشبر اين اساس و با توجه به اينكه 
هاي  ديدگاه با عنايت بهو  )2/1/1368اي،  خامنهاالله  يةآ( ون زندگي مردم معنا شدهؤش ةادار

عبارات ايشان در خصوص مراد  و ـ معناي عام و خاص بهـ فقه معناي  موردايشان در 
  :توان به دو معنا از فقه سياسي اشاره كرد مي ،از فقه سياسي

   .است سياسي كشور ةمرتبط با اداركه بخشي از فقه  -الف
شود كه به  فقه، اطلاق مي ةمطابق اين تعريف، فقه سياسي، به بخشي از گستر
مختلف سياسي ـ اجتماعي  امورات سياسي مرتبط بوده و در پيوند با مديريت امورات

سياسى كشور  رةيعنى آن بخشى از فقه كه مربوط به ادا ؛فقه سياسى«: كشور است
ل جهاد و امر به معروف و نهى از ئل حكومت و مسائل اجتماعى و مسائمسا ؛ستا

و اگر گاهي اين بخش از فقه فعال  )4/10/1361اي،  خامنه االله يةآ( »منكر و امثال اينها
حكومتى  .سياسى را اداره كند ةخواسته جامع فقه شيعه نمى«ين دليل است كه به ا ،نشده

آن حكومت را اداره كند و احكام آن را از كتاب و  تدر اختيار او نبوده كه بخواهد جها
 ).14/3/1367اي،  خامنه االله يةآ( »سنت استنباط نمايد

  .است ردمزندگي م ةدر ارتباط با اداركه بخشي از بابهاي عملي فقه  -ب
كه به  گيرند مورد توجه قرار ميفقه  ازاين ديدگاه از فقه سياسي، بابهايي بر اساس 

بار ديگر بايد ابواب عملى فقه را كه مربوط به  ما يك«: دنشو امورات سياسي مربوط مي
چه ابواب معاملات را، چه  ؛زندگى مردم است شروع كنيم اينها را بحث كنيم ةادار

  .)4/1/1365 اي، خامنه االلهيةآ( »ابواب سياسات را
هايي از  بخش ،اين دو معنا كه شايد بتوان آنها را به يك معنا ارجاع دادبا توجه به 
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 فقه« ةدر ذيل واژ ،زندگي مطلوب مردم ةجهت ادار امور سياسي به ةفقه در گستر
ث و بح گرفته و ضمن اينكه اين اصطلاح در ذيل دانش فقه قرار گيرد ميجاي » سياسي 

اين گرايش فقهي دانسته   ةسياست كارويژ ةها و بابهاي فقهي مرتبط با حوز از بخش
در  فقه  ةها در گستر تمايز گرايش فقه سياسي با ساير گرايش ، وجه، همين قضيهشده

  .نظر گرفته شده است

  ماهيت فقه حكومتي -4
مرادف ، اشتباه به لاًوشود و معماستعمال مي »فقه سياسى« ةديگري كه در كنار واژ ةواژ

فقه «واژة مركب ، )142و141: 12، ش1376مهريزي، ( شود با فقه سياسي استعمال مي
مراد از اين واژه، مباحثي در حوزة فقه كه به حكومت و مسائل آن . است »حكومتي

، نگرشي است كه فقيه بر اساسِ آن، حاكميت »فقه حكومتي«بپردازد نيست؛ بلكه مراد از 
. كند توجه مي در نظر گرفته و در استنباط خود به رفع نيازهاي حكومتسياسي شيعه را 

 هر يك ازمباحث فقهى و بيان افعال مكلفان،  ،در بررسى احكاممطابق اين نگرش، 
عنوان  و نه بهشوند  ميگرفته در نظر  فردي از افراد حكومت اسلاميعنوان  انسانها به

 ،بخشي از فقهعنوان  بهفقه حكومتي نه ا لذ. و حكومت بريده از اجتماع مكلّفي جدا و
فقهي بر  هايمعناى نگرش و بينش حاكم بر كل فقه بوده و بر اساس آن استنباط بلكه به

  .دنباش مي كشور ةو تمامي ابواب فقه ناظر به ادارسياسي بوده نظام  ةاساس فقه ادار
مباحث سياسي، گيرد، نه  فقه حكومتي مورد بحث قرار مي اي كه در گستره ،رو ازاين

ون و زواياي ؤچه آنكه حكومت، ش ؛بلكه تمامي ابواب و مسائل فقه خواهد بود
بر رفع نيازهاي حكومت مورد  آن مسائل را نيز بنا ةبايست هم مختلفي داشته و فقيه مي

، نظامي، ي، حقوقي، فرهنگياقتصاد ةمباحث حوزدر اين صورت، . بررسي قرار دهد
را حكومتي فقه  ةبلكه تمامي فقه، گستر... ت شخصيه و انتظامي، خانواده، احوالا

  .تشكيل خواهد داد
: كند اين است كه آنچه كه فقه حكومتي را از فقه سياسي و فقه عمومي متمايز مي

فقه سياسي به مباحثي در ذيل حكومت و نظام سياسي اختصاص نداشته و : اولاً
د و لذا فقه سياسي از زمانهاي دور تواند مصاديق فردي و غير حكومتي نيز داشته باش مي
حاكميت حاكمان جائر در ذيل مباحث فقه فردي در فقه شيعه وجود داشت و در و 
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اما هميشه و در ذيل  يابد، ميمصاديق بيشتري  ،گرچه در زمان حاكميت سياسي شيعه
فقه كه بايد گفت  ،رو ازاين. ميان آورد سياسي بحث به فقهتوان از  هر حكومتي مي

در حالي كه فقه حكومتي هميشه در ذيل نظام  ؛محور نيست ي ضرورتاً، حكومتسياس
  .يابد سياسي معنا مي

 شود مربوط ميفقه سياسي، بخشي از ابواب و مسائل فقه كه به موضوعات سياسي : ثانياً
 ةدهد و اين در حالي است كه در فقـه حكـومتي هم ـ   را مورد مطالعه و بررسي قرار مي

عبـارتي فقـه سياسـي، ضـرورتاً بـه       به. گيرند قرار مي توجهمورد  ،مباحث و موضوعات
خلاف فقه حكومتي كه مباحث اقتصاد  پردازد، بر شوند، مي مباحثي كه سياسي فرض مي

و فرهنگ نيز در ذيل آن جاي گرفته و به غايت رفع نيازمندي حكومت اسـلامي مـورد   
مطلـوب آن را مـد نظـر     ةادار منـان و لـوازم  ؤم ةكلان جامع ـ ةبررسي قرار گرفته و ادار

  .دهد خويش قرار مي
فقه عمومي دارد، اما آنچه فقه  ةاي به شمول و توسعگرچه فقه حكومتي، گستره :ثالثاً

دادن  دست به ،فقه حكومتيدر اين است كه  ،كندحكومتي را از فقه رايج متمايز مي
ام فقهي با نگرش احك ةو به هممد نظر بوده ون يك حكومت ؤش ةاحكام الهي در هم

نظام  ةكيفيت مطلوب ادارهر حكمي از احكام در احتمالي تأثير و شود  نظر ميحكومتي 
اين در حالي است كه در فقه عمومي، موضوعات و مسائل . گردد ملاحظه ميسياسي 

عنوان شهروندي از افراد يك  حكومتي و نه به ةدور از هرگونه ملاحظ فردي خاص و به
نوع  طبيعتاً. گيرد عنوان موضوع حكم شرعي مورد استنباط قرار مي هببلكه خود كشور، 

  . شود متفاوت خواهد بود فتاوا و احكامي كه از جانب فقيه در اين دو ديدگاه ارائه مي
اند، ضمن اينكه گونه نگرش در فقه تأكيد كرده اي كه بر ضرورت اين االله خامنهيةآ
دهند، بر اهتمام فقيهان بر استنباط فقهي  يم ميابواب فقه تعم ةفقه را نسبت به هم ةگستر

فتاوايي  تواند در نوع مطابق اين نگرش اصرار داشته و تفاوت و تأثيري كه اين نگرش مي
فقه ما از طهارت تا « :اند را خاطرنشان كردهداشته باشد شود  كه از سوي فقيه صادر مي

شما حتى . يك نظام باشد ةاداريك جامعه و  ةيك كشور، ادار ةديات، بايد ناظر به ادار
كنيد، بايد توجه  الحمام فكر مىاءم مطلق يا فرضاً اءدر باب طهارت هم كه راجع به م

ثيرى خواهد داشت، تا أزندگى اين جامعه، ت ةداشته باشيد كه اين در يك جا از ادار
د ابوابى كه وجو ةبرسد به ابواب معاملات و ابواب احكام عامه و احوال شخصى و بقي
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اين . يك كشور استنباط بكنيم ةادار ةعنوان جزئى از مجموع اينها را به ةبايستى هم. دارد
االله يةآ(» وجود خواهد آورد در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغييرات ژرفى را به

 ).31/6/1370اي،  خامنه

زمان  مثل ،توان در سالهاي دور هاي بسيار نادري از فقه حكومتي را مي گرچه نمونه
توان  جرأت مي ، اما به)7/12/1374اي،  خامنه االلهيةآ( محقق كركي مورد اشاره قرار داد
و  1پيروزي انقلاب اسلامي و تلاشهاي امام خميني ةادعا كرد كه فقه حكومتي در ساي

علل متعددي، فقيهان  در زمانهاي گذشته به. مباني فقهي ايشان در عصر حاضر متولدّ شد
 مربوط به ل فردي پرداخته و ضرورتي به بحث از نظام سياسي و مسائلتنها به مسائ

  . كردند جامعه احساس نمي ةادار
 نسبت به فقه ،در تحليلي، سرِّ عدم رويكرد فقيهان گذشته مقام معظم رهبري

حكومتي و علّت استنباط فقهي فردي و غير حكومتي از سوي فقيهان شيعه در ادوار 
 :اند نمودهاين چنين بيان ي امام خميني در اين خصوص را طولاني فقه و نقش محور

خاطر طول سالهايى كه فقهاى شيعه و خود گروه شيعه در دنياى  فقه شيعه را كه به«
يك فقه غير حكومتى و فقه  ،اسلام دسترسى به قدرت و حكومت نداشتند و فقه شيعه
كه اهل فن اطلاع  همچناني .فردى بود، امام بزرگوار كشاند به سمت فقه حكومتى

كشور است، مثل  ةدارند، در ميان كتب فقهى شيعه، بسيارى از مباحثى كه مربوط به ادار
كند به كارهاى جمعى و  حسبه و چيزهايى كه ارتباط پيدا مى ةحكومت، مسأل ةمسأل

ل هم يها از اوا بعضي. داشتن قدرت سياسى، چند قرن است كه جاى اينها خالى است
. حكومت مثلاً ةمثل همين مسأل ؛عه، مورد تعرض قرار نگرفته استدر كتب فقهى شي

چند قرن است كه  ،اساسى است در فقه اسلام ةجهاد كه يك مسأل ةها مثل مسأل بعضي
تدريج كنار گذاشته شده است و در اغلب كتب فقهى  از كتب فقهى استدلالى شيعه به

فقهاى شيعه در اين . است علت هم معلوم. استدلالى، مورد توجه قرار نگرفته است
 شيعه. اين مسائل مطرح نبوده است براى آنها،. اند مورد، تقصير يا قصورى نكرده

حكومتى  .خواسته است اداره كند سياسى را نمى ةفقه شيعه، جامع. حكومت نداشته است
آن حكومت را بخواهد اداره كند تا بخواهد احكام  تدر اختيار او نبوده است كه جها

لذا فقه شيعه و كتب فقهى شيعه، بيشتر فقه فردى . ا از كتاب و سنت استنباط كندآنها ر
هاى محدودى از زندگى  امور دينى يك فرد يا حداكثر دايره ةفقهى كه براى ادار ؛بود
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هاى  اين گرايش در زمينه. . ..اجتماعى، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود
اسلام را از دورانى كه خود  ةفقه شيع ،امام بزرگوار. است مختلف در آن وجود نداشته

فقهى كه  ؛اين بزرگوار در تبعيد بودند، كشاندند به سمت فقه اجتماعى، فقه حكومتى
ها را اداره كند و بايد پاسخگوى مسائل كوچك و بزرگ  خواهد نظام زندگى ملت مى

  .)14/3/1376اي،  خامنه االلهيةآ( »ها باشد ملت
توان در  ام خميني در خصوص واژة فقه و نگرش حكومتي ايشان را نيز ميتعريف ام

راستاي توصيه و سفارش ايشان به اين نگرش در فقه شيعه ارزيابي كرد كه نمايانگر 
حكومت در نظر مجتهد «: ضرورت اين رويكرد در حوزة استنباط مباحث فقهي است

. اياي زندگي بشريت استعملي تمامي فقه است و فقه در تمام زو ةفلسف ،واقعي
سياسي و  ،عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي ةجنب ةدهند نشان ،حكومت

 ).289: 21، ج1378امام خميني، (» فرهنگي است

  هاي رويكرد فقهي  گونه -ب
حداكثري  فارغ از اختلاف در معناي فقه سياسي كه حد فاصل ميان نگرش حداقلي و

بايست  بلكه مي. تر در خود فقه نيز وجود دارد اي وسيع گونه ف بهاست، اين اختلا
تفاوت رويكرد فقيهان در فقه حداقلي و حداكثري را در ديدگاه متفاوت فقيهان نسبت 

موارد ذيل اشاره  توان به مي ،جو كرد كه از آن ميانو به اموري در علم كلام و فقه جست
   :كرد

كم، ترديد يا انكار نسبت به وجود نظام ضرورت وجود وصف عصمت براي حا
در صدر اسلام،  7و زعامت حضرت علي 9سياسي اسلام در زمان رسالت پيامبر

عنوان امري ناهنجار و پليد،  باور به تقدس دين و فقه و ضرورت دوري از سياست به
اسلامي و  ةعدم ظرفيت مناسب در فقه شيعه براي رسيدگي به امور مختلف جامع

، سطحِ انتظار بسيار اندك از فقه، انسداد باب فقه و اجتهاد در مسائل نوظهور، مسلمانان
  . متفاوت اجتهاد فقيهان ةظهور و وجود فضاي تقيه در برخي از زمانها و گون

اي گونه هاي خود، به هر فرد، گروه و يا مكتب فقهي، مطابق بينش و ديدگاه ،رو ازاين
و اجتهاد در مسائل، وارد شده و وجود و ظهور استنباط  ةمتفاوت از سايرين در حوز

ها و  اي كه اين گونه گونه ؛ بهاند فقه را موجب شده ةمكتب و يا ديدگاهي خاص در حوز
فقه و از جمله فقه سياسي به حساب  ةدر حوزعنوان تقسيماتي  توان به گرايشات را مي
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  : د بودناز قرار ذيل خواه آورد كه

  فقه فردمحور  -1
فقه و سياست و برخورداري فقه از  ةقيهان با گذر از ارتباط و تعامل حوزبرخي از ف

مسائلي  نشان داده،قبال سي، نسبت به برخي از مسائل سياسي امباحث و مسائل سيا
حيث فردي و نه اجتماعي مكلفين در مباحث  با توجه بهسياست را  ةچند از حوز

سوي اين گروه، آنچه كه  با وجود طرح مسائل سياسي از. اند خويش مطرح كرده
پارادايم حاكم بر اين  ،موجب محدوديت مضاعف فقه سياسي در اين نگرش شده است

محوريت حيثيت فردي و نه اجتماعي مكلف در استنباط احكام شرعي ؛ يعني ديدگاه
حاكميت سياسي تكيه  ةزيرا در بسياري از ادوار، حاكمانِ جائر اهل سنت بر اريك است؛
. كردند ، عالمان شيعه جلوگيري ميويژه ه فعاليت نظري و عملي شيعه و بهاز هرگون ،زده

شيعي حاكم بود، تنها در  ةفقيهان شيعه در فضاي تقيه شديدي كه بر جامع ،رو ازاين
مسائل  ةپرداخته و در حوزاحكام چارچوب رفع مسائل فردي مكلفان به استنباط 

كردند  ن دست، احكام متناسب را صادر ميعبادي، اقتصاد فردي، خانواده و مباحثي از اي
آمد، در حد بسيار محدود و در قالب  ميان مي و اگر هم از مباحث سياسي صحبتي به

ي و كيفري مانند قصاص و حدود ييت هلال و مباحث جزاؤمباحثي چون نماز جمعه، ر
اكميت كه مزاحمتي براي ح ييمدار و البته تا جا جهت رفع نيازهاي افراد شريعت به(

گرچه ممكن است اين مسائل در عصر حاضر، از جمله . بود) سياسي ايجاد نشود
خاطر  اما به ،عباديات و يا حقوق قرار بگيرد ةمباحث سياسي محسوب نشده و در زمر

توان اين مباحث را نماد  درگيربودن اين مسائل با حاكميت سياسي در آن زمانها، مي
اگر نامي از جهاد، مرابطه، صلح و  و شمار آورد ار بهظهور و بروز فقه سياسي در آن ادو

آمد، به حيثيت فردي مكلفان و  فقه سياسي به ميان مي ةمعروف نيز در حوز يا امر به
شد،  مي» حاكم«از  در ابواب مختلف فقه سخنو اگر  شد منحصر مياي محدود،  گستره

امور حسبه بود و محدود شيعه و  ةعجهت رفع نيازهاي شيعيان، ضروريات جام به
 دليل ؛ بهاي وسيع در ذيل نظام سياسي نبوده است مخاطب در استنباط اين مسائل، جامعه

تابيد و طرح آنها مشكلات بسياري را  ميطرح اين مباحث را برن ،آنكه حاكميت سياسي
  . نمودشيعه تحميل مي ةبر جامع
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به تحليل اين مسأله به اين گروه از فقيهان، با نگاهي خاص  اشارهشهيد صدر ضمن 
بركنارى از « :پرداخته و سرِّ اين قضيه را در محدودبودن هدف از اجتهاد دانسته است

در ميان  ،آوردهدفى كه حركت اجتهاد را پديد مى ةتدريج موجب شد دامن به ،سياست
تواند در كه مى( اين انديشه را پيش آورد كه يگانه جولانگاه آن اماميه محدودتر گردد و

است  جولانگاه انطباق فرد ،)آن داشته باشد و آن را هدف بگيرد ان خارج بازتابى برجه
فرد مسلمان ارتباط  ةاجتهاد با چهر اسلام و نه جامعه و چنين بود كه در ذهن فقيه، با

  .)8: 1359صدر،(» اجتماع مسلمان ةنه با چهر ؛يافت
ه تمركز فقه و فقيهان در فقه، ب ةنيز با عنايت به اين نقيصه در حوز 1امام خميني

در زمانهاي گذشته و زمان حال  »مبتلابه«مباحثي خاص و وانهادن مباحث كاربردي و 
 هم علميه هاى حوزه« :فرمايد مياشاره كرده و در تحليل اين قضيه در زمان حاضر 

 بود همين وضعش اما .چه و كردند مى تحصيل كشيدند، مى زحمت هى. بود بعدى يك
 بود بابش چند. بود منسى تقريباً ابوابش بيشتر فقه در هم آن اسلامى معلو تحصيل كه
 كه امروز. بود متعارف وقت آن كه چند بابى همان در بود شده متمركز فكرها ةهم كه
 ملت براى و است حاصل ما براى بزرگى مشكلات چنين هم قضا ةلأمس در كه بينيد مى
 عيبى يك كه است كشورى امور در سياسى ورام در دخالت ةقضي ؛آن از بالاتر و ...ما

 امور آن. . ..بود شده ما ةهم بر تحميل كه است بوده اى نقشه يك اين. . ..بود شده
 اسلام، بزرگ عالم 9اكرم پيغمبر ؛بوده اسلام علماى با اسلام صدر در كه مسلمينى
 و است بوده طور آن وقت آن .طور همين هم 7امير حضرت اسلام، شخص بالاترين

 اسم ،مجتهدى يك عالمى، يك آخوندى، يك توانست نمى اينكه به برگشت وضع بعد
 ربط چه شما به گفتند مى. بكند امرى يك در دخالت توانست نمى ؛ببرد را سياست
  .)38-37: 17، ج1378امام خميني، ( »دارد؟

دين جا افتاد،  ةي دين از سياست در حوزيوقتي شعار جدا ،مطابق واقعيت خارجي
ورشدن در امور  فقه در آفت غوطه بدين ترتيب. مردم نيز سرايت كرد ةين قضيه به تودا

فردي و عبادي مردم گرفتار شده و از دخالت در امور مهم جامعه و حاكميت و نظام 
تنها كه مردم نيز از فقها انتظار داشتند  ،طبيعي است كه در اين صورت. سياسي دور افتاد

و دخالت و اظهار نظر فقيهان در خصوص  نندآنها رسيدگي كبه امورات عبادي و فردي 
فردي  پرداخت را مسائل اصلي جامعه و ادارة آن را غير مجاز و فقيهي كه به اين امور مي
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  . پنداشتند فاقد دين اصيل مي

  مدار و غير حكومتي فقه سياسي جامعه -2
ضمن باور به كه انديشمندانِ آن،  وجود داردفقه سياسي  ةديگري در حوز ةنحل

مقولات سياسي  ةاجتماع دو عنصرِ فقه و سياست، ضرورت پاسخگويي فقه راجع به هم
عناصري كه در زمان گذشته از مصاديق محدودة را خاطرنشان كرده و از همين رو، از 

فراتر نهاده و پاسخ به ديدگاه فقه شيعه در مورد عناصر پا را سياست قرار داشت، 
بحث از اموراتي چون ماهيت فقهي . ف خود قرار دادنديوظا ةسياسي جديد را در زمر

در اين توان  ميرا ... ي، دفاع از كيان اسلام و ياحزاب، حسبه، نفي سبيل، جهاد ابتدا
فقه حداقلي قرار  ةلكن به گمان ما آنچه كه اين نحله را هنوز در زمر. راستا ارزيابي كرد

فقه فردي به فقه  ةسياسي را از حوز است كه گرچه اينان مباحث فقه نآ، دهد مي
د، اما در عين ننماي مخاطب خود را جامعه و نه فقط افراد، فرض مي ،اجتماعي ارتقا داده

و تشكيل نظام سياسي  نددان ميامام معصوم تنها براي  ،حال، حقِّ حاكميت سياسي را
گرش، ولايتي اين ن بر اساس. دنتابرهبري غير معصوم را برنمي شيعه در عصر غيبت به

علاوه بر ولايت در فتوا و قضا، از  ،شده استنهاده » فقيهان« ةكه در عصرِ غيبت بر عهد
فراتر ... حد ولايت بر امور محجوران، قاصران، اموال بدون صاحب، امور ايتام و 

ها و تبليغ  خذ وجوهات شرعي از مردم، به امور حوزهبايست با ا مي» فقها«و  رود نمي
و متصدي  نيستراضي به تعطيلي آنها  ،و تنها به اموراتي كه شارع كنندگي دين رسيد

  . دنخاص نيز براي آن تعيين نشده است، بپرداز
اين نگرش به حيات در ذيل حاكميت حاكمِ جائر و نظام سياسي جور از آنجا كه در 

 ،دهشده نهاي فقه شيعه استفا از بسياري از ظرفيت لذادارد، وجود در عصر غيبت اعتقاد 
االله تعالي  لعجـ  تنها در زمان ظهور امام زمان و  ماند ميبسياري از اين احكام معطّل 

  . به فعليت خواهند رسيد فرجه الشريف ـ
  . توان در زمرة اين گروه قرار داد قائلين به ولايت در تصرف فقيه و نظرية حسبه را مي

  ،فقيه در عصر غيبت ةه شأن و وظيفك استاالله اراكي بر اين باور  يةآبه عنوان نمونه 
قضاوت و ولايت در امور افراد ناتوان است و ادله، قادر به  ،افتااجراي حدود،  تنها

ون مختلف آن ؤش ةط در سرپرستي نظامي سياسي و ادارئالشرا اثبات ولايت فقيهي جامع
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  .)172: 2ق، ج1413اراكي، (نيست 
فقهي براي اثبات ولايت فقيه در تشكيل و  ةلعدم توانايي اد تأكيد بربا االله خويى ةيآ
فتوا را  و ون آن، تنها ولايت در قضاوتؤو ش ءنظام سياسي و مديريت اجزا ةادار
نه از باب ولايتي كه ـ و تصرف در امور حسبيه را نيز است ثابت دانسته  ،خاطر دليل به

توانند  افرادي كه ميخاطر تحفّظ بر قدر متيقنّ از  بهـ بلكه  ،شرعي مستند است ةبه ادل
الولاية لم تثبت للفقيه فى عصر « :در اين امور تصرّف نمايند، مورد قبول قرار داده است

تصرّفه فى  انَّ قضائه و حجية فتواه و نفوذ: الغيبة بدليل، بل الثابت حسب النصوص امران
ه التصرف من نه انما جاز لوكيله بموته لا الامور الحسبية ليس عن ولاية، و من ثم ينعزل

ولايت فقيه در عصر ؛ )226 -224: ق1396، خوئي(» خذ بالقدر المتيقن فقطباب الأ
دو چيز است كه  ،بلكه آنچه بر اساس روايات، ثابت است ؛غيبت، دليلِ شرعي ندارد

عبارتند از نفوذ قضاوت و فتواي وي و تصرّف در امور حسبيه نيز از باب ولايت 
خود معزول  مرگ فقيه، خودبه ةواسط در امور حسبيه به وكيل فقيه ،رو ازاين .نيست

تنها از اين باب است كه وي قدر متيقنّ از افرادي  ،زيرا جواز تصرّف فقيه ؛خواهد بود
  .توانند در امور حسبه تصرّف نمايند است كه مي

  مدار محور و جامعه كومتفقه سياسي ح -3
در سالهاي  ،حدود و ساده بودبسيار م ،مسائل و مباحث سياسي كه در سالهاي دور

، نقش رو ايناز. يافته است يون و تنوع زيادؤبسيار وسيع و پيچيده شده و ش ،اخير
سطح محدود روابط مردم و نيازهاي معمولي  ةادار بهها نيز كه در آن سالها بيشتر  دولت

اخير بسيار پررنگ شده و طيف وسيعي از موضوعات و  ةيافت در سد آنها اختصار مي
 ةبايست با درنظرگرفتن هم هر نظام سياسي مي اساس،  همين بر. گيرد روابط را دربرمي

اجرا  صحيح جامعه برگزيده و به ةجهت ادار ون و جوانب، بهترين روش را بهؤش
ادوار، پاسخگوي نيازهاي  ةهاي شيعه نيز كه در هم فقه سياسي مبتني بر آموزه. درآورد
بودن  چون حاكم ،خاطر اموري خاص به ،هاي دوراسلامي بوده است، در سال ةجامع

بودن  اقليتدر دوربودن از حاكميت سياسي، عدم رسميت مذهب شيعه،  فضاي تقيه، به
منان ؤهاي افراد و جامعه، حيثيت فردي م در استنباط احكام و نيازمندي... اين مذهب و 

مواجه شده  پديدئل نوداد، در زمان حاضر با طيف وسيعي از مسا را مورد لحاظ قرار مي
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فقه سياسي  ،رو ازاين. با مذهب شيعه مواجه استو جمعيتي انبوه كشوري مستقل با و 
بايست با تحول  داد، مي قرار مي توجه، مباحث حداقلي فقه را مورد قبل از اينشيعه كه 

جهت  شرايط و تغييرات اساسي در جامعه، گامي اساسي در تبيين مباحث فقه سياسي به
چه آنكه در غير اين صورت . صحيح و مطلوب جامعه، مردم و نظام سياسي بردارد ةدارا

عدم پاسخگويي به  و  نيازهاي زمانه بابه ركود، ايستايي، جمود، عدم قابليت همراهي 
حالي كه چنانچه خواهد آمد، در  در. نيازهاي متنوع مردم و جامعه، متّهم خواهد شد

 ةمردم و نسبت به هم ةزمانها، براي هم ةتواند در هممي هاي ديني، شريعت اسلام آموزه
  . و باشدگون و نيازها پاسخؤش

قابل تصور  ،فقه سياسي شيعه با شرايط فوق ةمواجه دربرخي از راهكارهايي كه 
  :عبارتند ازاست 
عدم توجه به تحولّات و نيازهاي نوپيداي زمانه و اجتهاد در همان مسائل گذشته  -1

  .سياسي محدود افراد و  ن در بطن فقه فردي و رفع نيازهاي عبادي، اقتصاديو قرارگرفت
قرارگرفتن در جريان رود خروشانِ تحولات جهاني و بررسي مسائل و مباحث  -2

شود، با عنايت به برخي  جديد و توجيه و تبيين انفعالي هر آنچه از جهان غرب وارد مي
و تحليل، جواز و يا حرمت آن مسائل و  هاي ديني در قالب حكم به تحريم هآموزاز 

  .موضوعات
كردن نيازهاي جامعه در  استنباط نظامهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بومي -3

بايست در زمان  فقه سياسي شيعه مي بر اين اساس،. فقه و قرارنگرفتن در مسير انفعال
در  وه بر اينكهحاضر به طراحي نظام سياسي مطلوب شيعه در عصر غيبت پرداخته و علا

همت  پردازد، استنباط مباني اساسي دين در عصر حاضر را وجهة فقه اصغر به استنباط مي
مهندسي نظامهاي  و قرار داده و ضمن بازخواني منابع اصيل شيعه، به طراحي يشخو

سياسي در جامعه بپردازد و ضمن اينكه در اين مسير به تبيين جايگاه خود در نظامهاي 
گيري سعادت مادي  پردازد، هويت مستقل خود را شكل داده و با جهت ي ميمشابه جهان

اي وسيع  بلكه نيازهاي جامعه ،و معنوي جامعه در استنباط احكام، نه فقط نيازهاي فردي
  .را لحاظ كرده و احكام متناسب را صادر نمايد

اكارآمدي ن طبيعي است كه بنا بر راهكار نخست، از يك سو، فقه به ايستايي، جمود و
هاي فقه در اين راهكار  ظرفيت در عصر حاضر متهم شده و از سوي ديگر، بسياري از
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  . گيرد رها شده و مورد استفاده قرار نمي
اصلي  ةچه روزآمدبودن و رفع اتّهام ناكارآمدي فقه، دغدغ بنا بر ديدگاه دوم، گر
اين راهكار موجب  يد از اهداف اصلي اين راهكار است، امادبوده و رفع نيازهاي نوپ
هاي عالي  انفعال قرار گرفته و با رهاكردن بسياري از ظرفيت ةخواهد شد، فقه در ورط

و در نهايت تلاش نمايد كه با حكم به  ندخود، در بستر نظريات غير ديني حركت ك
 اما .منان را راجع به اين مسائل روشن نمايدؤتحريم و تحليل، جواز و حرمت، تكليف م

دور نخواهد  انجامد و از خطر التقاط نيز به يمر نهايت به تبيين اسلام اصيل ناين امر د
تواند به طرح  واكاوي در منابع اصيل و بازخواني آن در شرايط حاضر، مي پس. بود

ون و ؤش ةكردن مباحث، طرح اسلامِ اصيل در هم نظامهاي سياسي انجاميده و با بومي
بايد مورد  مي وتواند  راهكار سوم است كه ميتنها  ،رو ازاين. جوانب را موجب شود

. عنايت قرار گيرد و مراد ما از فقه سياسي حداكثري، در بستر اين راهكار قرار دارد
همان فقه سياسي مطلوب و آرماني شيعه خواهد  ،فقه سياسي حداكثريمطابق اين معنا، 

برد،  ز فقه سياسي بهره ميهاي اندكي ا بود و در قبال فقه سياسي حداقلي كه از ظرفيت
  .يابد معنا مي

بلكه اين نگرش  ؛نگرش فقه سياسي حداكثري را بايد در گرو امور بسياري دانست
صورت وقوع به خود خواهد گرفت كه برخي از آنها  ،در صورت اجتماع اين امور

  :عبارتند از
  از فقه؛ ) بالا(ـ سطح انتظار متفاوت

  ا واقعيت؛ شناسي دقيق و منطبق ب ـ موضوع
  فقه؛  ةواسط ـ رفع نيازهاي اساسي جامعه به

  ـ تأكيد بر نقش زمان و مكان در استنباط احكام؛ 
 هاي شريعت؛ آموزه ةـ ايجاد تمدني اسلامي در ساي

  سياست؛  ةيد در حوزدـ كثرت بحث از مسائل و موضوعات نوپ
  گر و يا كافر؛ ـ ايجاد و تنظيم روابط ميان دولت اسلامي و كشورهاي اسلامي دي

  صحيح نظام سياسي شيعه در عصر غيبت؛  ةجهت ادار ـ نظر به ابواب و كتب فقه به
 ةجهت توسع وسيع در قالب حكومت به ةون مختلف نيازهاي يك جامعؤـ حلِّ ش

  دينداري در جهان؛ 
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نظامهاي  ها و فقه در خصوص استنباط نظريه ةـ عدم توقفّ در استنباط احكام و توسع
  سياسي؛  ديني ـ

نيازهاي حكومتي  داشتن؛ و حتيّ مقدم دانستن همزمان جامعه و فرد در فقه ـ مخاطب
  بر نيازهاي فردي؛ 

رساندن آنچه در  فعليت فقه براي بهنشده هاي بالقوه و استفاده  ـ استفاده از ظرفيت
   .ه استمورد بحث واقع نشد) به خاطر وجود موانع( سالهاي دور

جهت تبيين ضرورت و ماهيت فقه سياسي حداكثري بايد گفت  به ،از منظري ديگر
اند كه عبارتند هاي فقهي در اصطلاح به سه بخش عمده تقسيم شدهمعارف و آموزهكه 
عنوان بخشي از معارف كه به شناخت جهان، حقيقت آفرينش و  بهكه » ديعقا« -1: از

كه نمايانگر اوصاف و » اخلاق« -2 ؛شود ارتباط آن با خداوند و انسان مربوط مي
كه به  » احكام« -3بايست بدان صفات متّصف باشند و  يخلُقياتي است كه انسانها م

  . شود ديگر مربوط مي يبا انسانها واعمال و رفتار انسانها در ارتباط با خداوند 
هاي دين اسلام است، خود به دو  علم فقه كه متصدي بخش سوم از معارف و آموزه

رفتار  در نگرش فقه حداقليّ، تنها جوانبي از .شود و حداكثري تقسيم مي نگرش حداقلي
قرار گرفته و به نيازهاي افراد در  توجهمورد  ،استو اعمال فرد كه به خود وي مرتبط 

تنها  ،اجتهاد ةوظيفهمچنين و  شود داده ميمسائل فردي و شخصي پاسخ  ةحوز
منافع و ن گرفتبا محورقرارو شده  نستهداپردازش و استنباط احكام فردى و عبادى 

و پاسخگويي به  توجه نشدهاستنباط، به ارتباط فرد با جامعه  ةدر حوزفردى  مضار
فقهى بود كه براى « :دانسته نشده استوظيفه  ،منؤبخش كوچكي از نيازهاي افراد م

ل ئثل مساهاى محدودى از زندگى اجتماعى، م امور دينى يك فرد يا حداكثر دايره ةادار
  .)14/3/1376اي،  خامنه االلهيةآ( »مربوط به خانواده و امثال اينها بود
حداكثر نيازهاي افراد اعم از نيازهاي  ،فقه حداكثرياين در حالي است كه در 

و به مسائل شخصي  گرفتهفرهنگي مد نظر قرار  و فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي
نگرش، نيازهاي اجتماعي افراد از اولويت برخوردار اساس اين  بر. دشو افراد اكتفا نمي

بوده و افراد با اين وصف كه علاوه بر نيازهاي فردي، داراي نيازهاي اجتماعي نيز 
سعادت و تكامل  برايجانبه  اي همه چه آنكه دين اسلام، برنامه شوند؛ ميهستند، لحاظ 

د را در قوانين خود مورد ون فردي و گروهي افراؤش ةمادي و معنوي انسانها بوده و هم
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عبادى و  امور به فقهرساختن ودن و محصكرمحدودملاحظه قرار داده است و اين امر با 
  . سازگار نيستفردى 
گرفتن از فقه حداكثري  اي گرايش فقيهان سلف به فقه حداقلي و فاصلهاالله خامنهيةآ

فقه ما در « :نسته استاين امر را معلول علل خاصي دارا متذكر شده و  در زمان گذشته
 ،عنوان عمل يك فرد بيشتر متوجه بوده به فهم اسلام به ،طول سالهاى متمادى گذشته

اي،  خامنه االلهيةآ( »عنوان يك نظام اجتماعى نه فهم اسلام به ؛يك فرد ةعنوان وظيف به
13/9/1364(.  

مثل  ؛ستكشور ا ةدر ميان كتب فقهى شيعه، بسيارى از مباحثى كه مربوط به ادار«
كند به كارهاى جمعى و  حسبه و چيزهايى كه ارتباط پيدا مى ةحكومت، مسأل ةمسأل

ل هم در يها از اوا بعضي. داشتن قدرت سياسى، چند قرن است كه جاى اينها خالى است
. حكومت مثلاً ةمثل همين مسأل ؛كتب فقهى شيعه، مورد تعرض قرار نگرفته است

چند قرن است كه از  ،اساسى است در فقه اسلام ةمسألجهاد كه يك  ةها مثل مسأل بعضي
اغلب كتب فقهى  تدريج كنار گذاشته شده است و در كتب فقهى استدلالى شيعه، به

لذا فقه شيعه و كتب فقهى شيعه، بيشتر فقه .  ...استدلالى، مورد توجه قرار نگرفته است
هاى محدودى از  دايره امور دينى يك فرد يا حداكثر ةفقهى كه براى ادار ؛فردى بود

اي،  خامنه االلهيةآ( »زندگى اجتماعى، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود
14/3/1376(.  

فوق، غايت و هدف از اجتهاد در آن زمانها را مد  ةشهيد صدر نيز با تأكيد بر نكت
اجتهاد را نزد هدف  ةتدريج دامن نشينى سياسى، به اين گوشه« :گويد مينظر قرار داده، 

شخصى  ةعرض اندام آن تنها در حوز ةتر كرده و رفته رفته، اين فكر كه عرص شيعه تنگ
» جامعه«مسلمان و نه » فرد«رسوخ يافته و بدين صورت، اجتهاد در ذهن فقيه با  ،است

  .)1، ش1374صدر، ( »گره خورده است
 ةحاكميت، در حوز ةيي فقه حداقلي كه در عمده دوران دوري فقيهان از عرصآكار

شناس و  رهبري فقيهي زمان پيروزي انقلاب اسلامي به ةفقه شيعه غلبه داشت، در ساي
چه  ؛كشور با محوريت فقه شيعه از سوي بسياري مورد ترديد و انكار قرار گرفت ةادار

بلكه  ؛هاي فراروي مردم و نظام را پاسخ گويد ديگر قادر نبود پرسش ،آنكه آن مباحث
فرض،  پيش با نظام طاغوتي و تلاش جهت برقراري نظامي اسلامي نيز بر اين اصل مبارزه
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اجتماعي يك  ـ سياسي ةنظامي وسيع بوده و ادار ةقادر به ادار ،مبتني بود كه فقه شيعه
  . ممكن و ميسور است» ولايت فقيه« ةنظري ةكشور در ساي

سياسي حداكثري در  دار فقه را داعيه 1امام خميني ،، در عبارتيرهبر معظم انقلاب
چه آنكه ايشان در سالهاي مبارزه و پيش از پيروزي انقلاب  ؛عصر حاضر ناميده است

طرح مسائل و مباحث حكومتي، جريان اجتهاد را  گام در اين مسير نهاده و با ،اسلامي
خاطر طول سالهايى كه فقهاى شيعه و  فقه شيعه را كه به« :به اين سو سوق داده است

شيعه در دنياى اسلام، دسترسى به قدرت و حكومت نداشتند و فقه شيعه،  خود گروه
.  ...يك فقه غير حكومتى و فقه فردى بود، امام بزرگوار كشاند به سمت فقه حكومتى

امور دينى يك  ةفقهى كه براى ادار ؛فقه شيعه و كتب فقهى شيعه، بيشتر فقه فردى بود
دگى اجتماعى، مثل مسائل مربوط به خانواده و هاى محدودى از زن  فرد يا حداكثر دايره

فقه شيعه اسلام را از دورانى كه خود اين بزرگوار، در  ،امام بزرگوار . ...امثال اينها بود
خواهد نظام  فقهى كه مى و تبعيد بودند، كشاندند به سمت فقه اجتماعى، فقه حكومتى

 »ها باشد و بزرگ ملتها را اداره كند و بايد پاسخگوى مسائل كوچك  زندگى ملت
  .)14/3/1376اي،  خامنه االلهيةآ(

نمايند كه در  اي معرفي مي گونه ضمن اينكه ماهيت احكام اسلام را به ،امام خميني
جامعه و تشكيل دولت جعل شده است، جامعيت  ةراستاي رفع نيازهاي كلان ادار

ني مورد تأكيد قرار هاي انسا ون و نيازمنديؤش ةاحكام اسلام را براي پاسخگويي به هم
 ةرساند كه براى تكوين دولت و براى ادار ماهيت و كيفيت اين قوانين مى« :اند داده

  .)28: 1373 امام خميني،( »تشريع گشته است ،اقتصادى و فرهنگى جامعه سياسى و
احكامى كه . اسلام تمام جهاتى كه انسان براى آن احتياج دارد، برايش احكام دارد«
ه است، چه احكام سياسى، چه احكامى كه مربوط به حكومت است، چه اسلام آمد در

است، چه احكامى  احكامى كه مربوط به اجتماع است، چه احكامى كه مربوط به افراد
امام ( »احتياجات انسان است كه مربوط به فرهنگ اسلامى است، تمام اينها موافق با

  .)177: 4، ج1378 خميني،
خلاف فقه فردي كه تنها بخشي از نيازهاي فردي و  بر اساس ديدگاه ايشان، بر

و احكام دين،  بوده دين علم به احكام ،فقهدهد،  قرار مي عنايتشخصي افراد را مورد 
سياسى انسان را  زواياى زندگى فردى، اجتماعى و ةاى بس فراگير دارد و همگستره
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مسائل و تمام ادوار  ةنسبت به هم ،جامعيت فقه شيعهايشان ضمن اينكه . گيرد دربرمى
مسائل عمده و  ةهاي فردي فقه را در ساي دهد، جنبه زندگي را مورد تأكيد قرار مي

در حكومت « :حكومت معنا كرده است ةعملي فقه را در ساي ةحكومتي قرار داده و جنب
 .است علمى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت ةفلسف ،نظر مجتهد واقعى

 و اجتماعى معضلات تمامى  با  برخورد  در فقه عملى  ةنبج ةدهند نشان  حكومت
انسان از گهواره  ةكامل ادار فقه، تئورى واقعى و .فرهنگى است و نظامى و سياسى

  .)289: 21، جهمان( »تا گور است
محدود اسـلامي منحصـر    ةجامع ةنگرش امام خميني نسبت به فقه حداكثري به ادار

را شوراي نگهبان، نگـرش فقهـا در مـورد فقـه شـيعه       بلكه ايشان ضمن تذكرّ به ،نشده
اي كه براي رفع نيازهاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي جوامع آماده بـوده   گونه به

شما در عين اينكه بايـد تمـام   « :جهان را نيز داشته باشد، خواستار شدند ةو توانايي ادار
 ،)خـدا آن روز را نيـاورد   و( توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيـرد 

هـاى اقتصـادى،    وخـم  بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پـيچ 
  .)218: همان( »جهان نگردد ةنظامى، اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت ادار

اي نيز بر اين قضيه تأكيد كرده و فقه را به اين  االله خامنهيةعلاوه بر امام خميني، آ
فقه اسلامى، فقط طهارت و نجاسات و عبادات كه نيست؛ « :اند وسو سوق داده سمت

جوانب زندگى انسان است؛   ةفقه اسلامى مشتمل بر جوانبى است كه منطبق بر هم
آن چيزى كه . اللَّه الأكبر اين است فقه .فردياً، اجتماعياً، سياسياً، عبادياً، نظامياً و اقتصادياً

يعنى ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگى و  ـ كند مى زندگى انسان را اداره
فقه  ـارتباطات اجتماعى و ارتباطات سياسى و وضع معيشتى و ارتباطات خارجى 

  .)30/11/1370اي،  خامنه االلهيةآ( »است

   محور  فردمدار به فقه سياسي جامعه فقهتحول از  -ج
طي وجود دارد يم مسلّاارادپ ،اي علمي ةرشتدانش يا تاريخي براي هر  ةدر هر دور

درك ماهيت آن دانش در ظرف آن شود و  شناخته مي دانشعنوان چارچوب آن  كه به
توان دو گونه پارادايم  مطابق اين معنا مي. تر ممكن خواهد بود صورت واقعي پارادايم، به

 كه بر محوريت فرد اي در يك سو، پارادايم فقهي ذكر نمود؛براي دانش فقه را اساسي 
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هاي نوين و  كه با ورود به ساحت اي پارادايم فقهي ،و در سوي ديگر داردقرار  ،است
محوري و  انتظارات، روي به تحول آورده و چارچوب اصلي آن را جامعه ةگستر ةتوسع

هاي  ديدگاه ةبا ظهور انقلاب اسلامي و غلب اين پارادايم. دهد مداري تشكيل مي حكومت
  . ته و در حال استحكام استشكل گرف ،فقهي امام خميني

ـ عجل االله تعالي فرجه  پس از غيبت امام زمان ،فقه شيعه در طول هزار و اندي سال
و در همين ] است[استنباط احكام شريعت از منابع اصيل را بر عهده داشته  الشريف ـ

ت سالها فقيهان در راستاي تبيين مباني شريعت به تدوين كتابهاي فقهي پرداخته و امورا
اين  .)13/9/1364اي،  خامنه االلهيةآ( عهده داشتند شيعه در طول زمان عصر غيبت را بر

اي،  خامنه االلهيةآ( غيبت حفظ نموده است فقه كه اسلام را در طول سالهاي پس از
 مقايسه با فقهي كه در حال تدوين بوده و با توجه به شرايط جديد در )22/8/1363

يعني سياست و حكومت،  ؛هاي آن لفهؤترين م و مهم ون جامعهؤش ةتصدي فقه بر هم(
فقه سنتي نام گرفته  ،گرفتن است در حال شكل ) پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران

پذيرفته است و فقه و فقاهت كه در ميان فقيهان اصحاب ائمه نيز صورت مي. است
زمان شيخ مفيد  در )28/1/1372اي،  خامنه االلهيةآ( نيافته داشت حالت بسيط و توسعه
شدن روشهاي  قبال فقه اهل سنت معلوم شده و با مردود دانسته مرزهاي فقه شيعه در

نامعتبري چون قياس و استحسان، روش استنباطي معيني كه از تعاليم اهل بيت اتخاذ 
اين امر با تأسيس  ).همان( ارائه و بر اساس آن يك دوره فقه تدوين شد ،شده باشد

 االلهيةآ( صورت علمي به خود گرفته و به پيشرفت و تحول رسيدعلميه نجف،  ةحوز
  . )4/1/1369اي،  خامنه

محور  حكومت مدار و تمايز فقه سياسي فردمدار از فقه سياسي جامعه تواند محور آنچه مي
به  نگيرد، اهتمام به نيازهاي فردي مكلفين در فقه سياسي سنتي در قبال پرداخت قرار

محور  متي در كنار حيثيت فردي مكلفان در فقه سياسي جامعهحكو نيازهاي اجتماعيِ
  .است

چه كه فقه شيعه از زمان تأسيس خود فاصله گرفته و با  در روند اين تحول، هر
فردي و اجتماعي مواجه  ةهاي بيشتري در عرص مسائل جديد مواجه شده و با پرسش

طح فروعات فقهي، از به سير تحول خويش ادامه داده و جدا از توسعه در س ،شود مي
شود و اين امر از مباحث استدلالي و كتب  دار ميرعمق و پيچيدگي بيشتري برخو
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فقه زمان «  :خوبي نمايان است به اند كه در ادوار مختلف فقه شيعه نگاشته شده اي فقهي
و نظرات گوناگون  ءيعني با آرا ؛تر استعميق علامه حلي، از فقه زمان شيخ انصاري
 فقه زمان مثلاً. ده و در طول زمان، عمق و پيچيدگي خاصي پيدا كرده استبرخورد كر
يا من باب مثال فقه . نسبت به فقه زمان علامه، عمق بيشتري دارد )كركي(محقق ثاني

 .)31/6/1370اي،  خامنه االلهيةآ(» شيخ در مكاسب، از تعمق بيشتري برخوردار است
ا رهاي بسيار زيادي  ها و دقت پيشرفت اي بود كه گونه فقه شيعه به ةتحول در حوز

در ميان فقه «: همراه داشته است ارمغان آورد و اين امر شگفتي اصحاب فن را به به
هاي عالمانه، براي كساني كه اهل فن و  ها و دقت اسلام، فقه شيعه، از لحاظ پيشرفت

 .)25/11/1371اي،  خامنه االلهيةآ( »ستاآوري  فهمند، موضوع شگفت
اطهار، روشي را براي  ةهاي ائم بر اساس آموزه فقه،بدو تأسيس  يعه ازش ايفقه

استنباط احكام برگزيدند كه منطبق بر موازين شيعه و با عنايت به منابع و مداركي كه از 
اين روش كه اجتهاد ناميده شده است، ملاك فقه . بوده است باشند حجيت برخوردار مي

مجتهد تلقي  ،بر اساس اين روش مشي نمايدهر كسي كه  سنتي شيعه شناخته شده و
گرچه اجتهاد، . نمايد از حجيت برخوردار خواهد بود و احكامي كه استنباط مي گرديده

اي است كه توانايي  گونه اما همين اجتهاد و استنباط به باشد، ميفقه سنتي  ةملاك شيو
استنباط از  ةشيو« :ها و مشكلات مردم و جوامع را خواهد داشت پاسخگويي به پرسش

به  ءخاصى است و شيعه بر طبق موازين خودش و با اتكا ةيك شيو ،كتاب و سنت
خاصى را در استنباط احكام  ةمدارك شرعى خودش كه برايش حجت است، يك شيو

هر كسى آن شيوه را بلد است و با آن شيوه احكام را . اسلامى از كتاب و سنت دارد
دارد و فقه سنتى همان چيزى است كه از اين شيوه كند، اين فقه سنتى را  استنباط مى

  .)13/9/1364اي،  خامنه االلهيةآ(» شود فقاهت ناشى مى
مشخص و روشن  ةيك شيو ،استنباط فقهى ةشيو .يك موازينى دارد ،فقه سنتى«

» كردن هم نيست آن شيوه فرق نكرده و قابل فرق ،است كه هزار سال پيش تا امروز
  . )16/10/1364اي،  خامنه االلهيةآ(

آنچه گذشت بايد گفت، تقسيم فقه به دو قسم سنتي و پويا از اساس،  بهبا توجه 
بدان علت است كه تحول و پويايي در ذات فقه نهفته  ،رسد و اين نظر نمي صحيح به

توانايي حل و پاسخگويي به شبهات و مشكلات روز جامعه و  ،اجتهاد ةبوده و شيو
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همان فقه  ،فقه پويا .ما دو فقه، يكى سنتى و ديگرى پويا نداريم«: باشد مي انسانها را دارا
  .)20/4/1368اي،  خامنه االلهيةآ( »سنتى ماست

اند تا از  اين معنا كه برخي، فقه پويا را در مقابل فقه سنتي قرار داده  بر اين اساس،
زيرا  ؛است اي مردود االله خامنهيةآ ةال ببرند در انديشؤاساس، پويايي فقه سنتي را زير س

صورت پويا و روزآمد قادر است  به ،فقه سنتي شيعه كه از عنصر اجتهاد برخوردار است
را از منابع اصيل استخراج نمايد و از  هابه مسائل روز و جديد جامعه پرداخته و حكم آن
قراردادن پسوند پويا به فقه، در قبال فقه  ،آنجا كه پويايي در ذات فقه سنتي نهفته است

اگر كسى بيايد در  .همان فقه سنتى است ،فقه پويا«: شود امري نامطلوب تلقي ميسنتي 
 ،اسمش را بگذارد فقه پويا] و[يك فقه ديگرى بخواهد درست كند  ،مقابل فقه سنتى

تواند روز به روز مسائلى كه براى  يعنى آن فقهى كه مى ،فقه پويا. اين حرف مفت است
خب فقه سنتى  .دست بياورد ند و استنباط كند و بهآن را حلاجى ك ،آيد جامعه پيش مى

  .)15/1/1366اي،  خامنه االلهيةآ( »ما همين جور است
هاي مختلف استفاده كرده و از  در حوزهسنتي شيعه توان از فقه  تنها مي نه رو، ازاين
 به اينكه اين دانش از روشي پيشرفته و مترقيّ توجههاي آن بهره برد، بلكه با  قابليت

صورت كارآمد  به ،هاي جديد در مواجهه با پرسشبرخوردار است، قادر است ) جتهادا(
ترين  مترقى ]و[ همان فقه سنتى ،فقه شيعه«: حاضر شده و در مقام پاسخگويي برآيد

تواند با استفهام و سؤال هر زمانى  فقه شيعه خصوصيتش اين است كه مى .هاست فقه
فقه  .م بگوييم كه فقه سنتى ما، فقه مترقى نيستاين غلط است كه ما بيايي. پاسخ بدهد

  .)16/10/1366اي،  خامنه االلهيةآ( »سنتى ما فقه مترقى و پوياست
شود در  ميان فقه سنتي و فقه پويا مي آنچه كه موجب تمايز پس از نظر ايشان،

شرايط فقيه و يا روش ميان اين دو  ،تفاوت ماهوي بين اصول و اركان اين دو فقه
شناسي،  بايست از شرايط جديدي مثل زمان جديد مي ةلكه فقيه در دورب نيست؛
شناسي و هوشمندي برخوردار بوده و نوع نگرش متفاوتي به كتاب و سنت داشته  جامعه

علاوه بر شرايطى كه  ،پس فقيه امروز«: باشد و بر اساس شرايط روز به استنباط بپردازد
هوشمندى  لازم است شرط ،داشت قيه مىسال پيش، هزار سال پيش بايد يك فنهصد  در

جديد  ةاين خصوصيتى است كه در دور .و هوشيارى و آگاهى از جامعه را داشته باشد
كنيم كه  ما احساس مى ،شتاجديد گذ ةاگر اسمش را بشود دور ـ قول شما جديد بهـ 
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 ؛هالا اصول و اركان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پيش فرقى نكرد وجود دارد و
يعنى يك نوع نگاه به كتاب و سنت لازم است براى فقيه تا  ؛همان اصول است ،اصول

اي،  خامنهاالله يةآ(» تواند استنباط كند بتواند احكام را استنباط كند و اگر نداشته باشد نمى
4/10/1361(.  

 ؛فقه سنتي و پويا دو حيثيت و اعتبار از يك چيز استكه بايد گفت  ،بر اين اساس
 ،شود كه فقه شيعه از اين حيث كه بر طبق شيوه و شرايط اجتهاد انجام ميمعنا ن به اي

صورت  شرايط روز بوده و به باو در عين حال همين فقه، اگر متناسب  استفقه سنتي 
  :فقه پويا خواهد بود ،الات زمانه پاسخ دهدؤبه س ،ختهداروزآمد و كارآمد به استنباط پر

سنتى  مشكلات انسان و پاسخگوى حوادث واقعه است و ةكنند يعنى علاج ؛پوياست«
 االلهيةآ( »گيرد يعنى داراى شيوه و متدى است كه بر طبق آن اجتهاد انجام مى ؛است
  .)20/4/1368اي،  خامنه

، استپويا ارائه داده فقه سنتي و فقه  در مورداي  خامنه االلهيةآكه  ديدگاهيبر اساس 
از بلكه مراد اين است كه اين فقه  ،شود تلقي نميبودن  مانده معادل عقب ،بودن سنتي

هزار و چندين ساله برخوردار است كه همان روش نيز امروزه  ةاز سابقحيث روش 
شود و اگر  بودن در اين اعتبار، قبيح تلقي نمي يي خود را داراست و پسوند سنتيآكار
ي را به اين شيوه آگاهي به زمان و مسائل جاري و مبتلابه جامعه و حوادث جهان ،فقيه

ارائه را تواند فقهي پويا  مي ،فقه ةبه نوع نگاه متفاوت به ادل توجهضميمه نمايد، با 
فقيه با جامعه، متون ديني و استنباط  ةجانب پويايي و جمود تابع تعامل سه چرا كه ؛نمايد

از ها هم  بعضى. ]است[ فقه سنتى همان فقه پويا«: از اين متون متناسب با شرايط است
ترس  ،نه .گويى كه يك فحشى داده شده ،گويند فقه پويا وقتى مى ؛ترسند پويا مى ةكلم

همين روشى كه امروز فقهاى ما دارند و . همان پويا است ديگر ،خب فقه سنتى ؛ندارد
منتهى اگر ما  .اين متد همان متد سنتى است و پوياست ،هزار سال اين متد سابقه دارد

به مسائل جارى اجتماع و جامعه و حوادث جهانى برخورد  با آگاهى و بصيرت نسبت
 ،سرمان را توى لاك خودمان كرديم ،اگر نه. پويايى خودش را نشان خواهد داد ،كرديم

اى نشستيم و باز همان مسائل فردى و همانطور كه عرض كردم در  رفتيم يك گوشه
 االلهيةآ( »ت خواهد دادنه، پويايى خودش را از دس ،عمل كرديم جور ناگر آ ،گذشته بود

  .)5/1/1366 اي، خامنه
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تواند نيازهاى  اما همين روش ثابت مى ،تغيير نكرده ،روش. همين فقه، فقه پوياست«
سؤالها را از كتاب و سنت استنباط كند و استخراج كند و  ةزمانها و پاسخ به هم ةهم

  .)13/9/1364اي،  خامنه االلهيةآ( »بدهد
متباين با فقه پويا نيست و تنها تفاوت اين دو در نوع  اي گرچه فقه سنتي، مقوله

يم فقه سنتي ااما آنچه پاراد ،سنت است نگرش به جامعه و نوع نگاه متفاوت به كتاب و
اين  ،دهد قرار مي يكديگركند و اين دو را در مقابل  يم فقه نوين جدا ميارا از پاراد

حيثيات اجتماعي افراد و جامعه را  به مقولات فردي پرداخته و بيشتراست كه فقه سنتي 
هاي  لفهؤم ازاي بحث از مورد بحث قرار نداده است و اين در حالي  است كه فقه نوين به

 توجهحكومت و سياست جامعه را نيز مورد  ةفردي، مباحث مورد ابتلاي مردم در حوز
كمتر  ،ىبه بعضى از فصول مباحث سياس ،در فقه ما، به مسائل سياسى«: قرار داده است
قبل از تشكيل جمهورى اسلامى و  ،مگر در اين اواخر كه در اين مرحله ،پرداخته شده

 بعد از تشكيل جمهورى اسلامى تا حالا، مباحث سياسى هم با همان توسع و عمق
  .)31/3/1378 اي، خامنهاالله يةآ( »مورد بررسى ما قرار گرفته ،مباحث عبادات و معاملات

ول استنباط احكام اسلامى بود، براى ساختن يك جامعه، مشغ ،آن روزى كه فقيه«
 ةيك عده مردم، يك كشور، براى پاسخگويى به نيازهاى معمولى و روزمر ةبراى ادار

 .)20/9/1363 اي، خامنه االلهيةآ( »خواندند يك مجتمع عظيم درس نمى
زد و  مي بر محور فقه فردي و برآوردن نيازهاي افراد دور عمدتاً ،پارادايم فقه سنتي

كار اين فقه قرار نداشته  برآوردن نيازهاي اجتماعي و سياسي مردم مسلمان در دستور
بلكه  نبوده است؛خاطر قصور و يا تقصير فقيهان آن عصر  كه البته اين امر هم به( است

چنانكه اشاره خواهد شد، اين قضيه معلول شرايط اجتماعي و موقعيت سياسي فقيهان، 
گرچه تفكيك ميان   .)اين احكام در آن اعصار بوده است نداشتن موضوعيتحاكمان و 

اما تفكيك و  ،در جايي مورد اشاره قرار نگرفته است پوياپارادايم فقه سياسي سنتي و 
خوبي قابل مشاهده است و اين امر البته  تمايز ميان اين دو پارادايم در زمان حاضر به

علاوه بر   ،فقيه امروز ،پس«  :گرفته است نيز قرار رهبري انقلاب اسلامي ةمورد اشار
لازم است  ،داشت بايد يك فقيه مى ،سال پيش سال پيش، هزارر نهصد شرايطى كه د

اين خصوصيتى است  .شرط هوشمندى و هوشيارى و آگاهى از جامعه را داشته باشد
ما ـ شت اجديد گذ ةاگر اسمش را بشود دور ـ به قول شما جديد ؛جديد ةكه در دور
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  .)4/10/1361اي،  خامنه االلهيةآ( »كنيم كه وجود دارد حساس مىا
ها و خصوصياتي  ها، ويژگي لفهؤداراي م ،پاراديم فقه سياسي سنتي ،به هر صورت
متمايز و متفاوت  ،يم فقه سياسي نويناآن را در قبال پاراد ،عمل ةاست كه در مرحل

اي  خامنه االلهيةآ ده از بياناتاستفابرخي از اين خصوصيات را با  كه در ادامهكند  مي
  : شماريم ميبر

توان براي فقه سياسي سنتّي برشمرد كه نمودي  از جمله خصوصياتي كه مي -1
است كه چون نوع فقيهان در اين  آن ،شود ميمحسوب نيز براي پارادايم غالب آن 

چارچوب، به مباحث فردي در قالب مباحث عبادات، طهارات، احوالات شخصيه، 
هاي اجتماعي توسعه نيافته و در سطح  ت و مباحثي از اين دست كه به حوزهمعاملا

پرداختند،  منانه ميؤمحدود نيازمنديهاي م ةهاي فردي در گستر پاسخگويي به پرسش
شود نيز به غير ابواب سياسي و  گونه تأليفاتي كه در اين چارچوب منتشر ميهرطبيعتاً 

ي فقهي در ذيل امورات سياسي و در بابهاي اجتماعي اختصاص داشته و اگر هم مباحث
به حيثيت  توجهآمد، با  عمومي، مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به تأليف درمي

طبيعي است كه اشتمال كتب . منان و نه حيثيت نيازمندي اجتماع مسلمانان بودؤفردي م
ي ها نيازمندي ةگون ،اين سطح از مباحث در چارچوب ضرورتهاي زمانه بر فقهي

 ةهاي فراروي فقيهان و رفع نيازمنديهاي عصر و زمان پرسش ةمنان به شريعت، گونؤم
اجتماع و  ةخويش بود و از قبيل سربرتافتن از بررسي موضوعات مورد ابتلا در حوز

  . شد سياست نبود، بلكه از اساس، اين امورات، مورد ابتلا نبوده و به پرسش گذاشته نمي
احكام اجتماعى را  ...حلىّ  ةدريس و بعد محقّق و علاّما  امثال شيخ طوسى و ابن«

جريان  ةبعدها هر چه كه فاصل. يل احكام فردىصنه باز به تف امنته ،كردند  هم بحث
گرايش به احكام فردى بيشتر و گرايش به احكام  ،فقهى شيعه با حكومت بيشتر شده

بيشتر  ،متمادى گذشتهفقه ما در طول سالهاى  ،بنابراين. ]است[ اجتماعى كمتر شده
نه فهم اسلام  ،يك فرد ةعنوان وظيف به ،عنوان عمل يك فرد متوجه بوده به فهم اسلام به

  .)13/9/1364اي،  خامنه االلهيةآ( »عنوان يك نظام اجتماعى به
بينيد كه در ابواب گوناگون عبادات، اين همه  كنيد و مى فقه ما، اگر شما نگاه مى«

اما يك چيزى را ندارد و او اين است كه اين فقه به  ...قوق شدهتفريع فروع و تشقيق ش
 »خيلى خيلى كم پرداخته .اسلامى نپرداخته ةبه جامع] و[فرد مسلمان پرداخته است 
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 .)29/8/1364اي،  خامنه االلهيةآ(
با عنايت به اينكه عمده اعصار تدوين فقه در زمان تقيه نسبت به حاكمان جائر  -2
ندرت در فضايي كه مذهب شيعه  ان تا پيش از قرن دهم، جز بهو شيعياست بوده 

حساب  بلكه حاكمانِ جائر، فقيهان را رقيبان خويش به ،زيستند رسميت داشته باشد، نمي
آورده و يا اينكه آنان را در مباحث سياسي ـ اجتماعي، مورد پرسش و مشورت قرار 

ورات سياست و اجتماع، مرتبط بوده و رو، اين دست از مباحثي كه به ام دادند، ازاين نمي
و بود واگذاشته شده  وفقيهان نبوده  توجه، مورد فتگر در ذيل مسائل حكومت قرار مي

هاي  پرسش در مقابل به مباحثي كه در سطح رفع نيازمنديهاي شخصي مقلدّان و پاسخ به
دست كه  و احكام فروعات بسياري از اين شد ميمنانه قرار داشتند، اهتمام ؤزندگي م

 چنانچه. گرفت بعضاً مورد ابتلا نيز نبودند، در دستور كار اجتهاد و استنباط قرار مي
زندگي محدودي از مسائل  ةبه گستر ،آمد ميان مي هاي اجتماعي به بحثي نيز از حوزه

آن « :شد نمي توجهحكومت و اجتماع بزرگ  ةهايي در گستر و به حوزه شد ميمربوط 
 ةاستنباط احكام اسلامى بود، براى ساختن يك جامعه، براى ادار مشغول ،روزى كه فقيه

يك مجتمع  ةيك عده مردم، يك كشور، براى پاسخگويى به نيازهاى معمولى و روزمر
علت هم اين بود كه اجتماعات آن . اين يك واقعيتى است. خواندند درس نمى ،عظيم

كردند  ال نمىؤقه اسلام سهرگز از ف ،ها ها و رژيم روز و كشورها و جوامع و حكومت
صورت يك نياز و يك ضرورت بگردند در مبادى  تا فقها بخواهند جواب آنها را به

» يك انسان لازم است ةپاسخ به سؤالاتى بود كه براى زندگى مؤمنان. فقهى پيدا كنند
 .)20/9/1363اي،  خامنه االلهيةآ(

ه، بسيارى از مباحثى كه كه اهل فن اطلاع دارند، در ميان كتب فقهى شيع چنان هم«
حسبه و چيزهايى كه ارتباط  ةحكومت، مسأل ةكشور است، مثل مسأل ةمربوط به ادار

كند به كارهاى جمعى و داشتن قدرت سياسى، چند قرن است كه جاى اينها  پيدا مى
 ؛ل هم در كتب فقهى شيعه، مورد تعرض قرار نگرفته استيها از اوا بعضي. خالى است

اساسى است  ةجهاد كه يك مسأل ةها مثل مسأل بعضي. حكومت مثلاً ةمثل همين مسأل
تدريج كنار گذاشته  چند قرن است كه از كتب فقهى استدلالى شيعه، به ،در فقه اسلام

لذا فقه .  ...اغلب كتب فقهى استدلالى، مورد توجه قرار نگرفته است شده است و در
امور دينى يك فرد  ةقهى كه براى ادارف ؛شيعه و كتب فقهى شيعه، بيشتر فقه فردى بود
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هاى محدودى از زندگى اجتماعى، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال  يا حداكثر دايره
  .)14/3/1376اي،  خامنه االلهيةآ( »اينها بود

اقتصاد جوامع اسلامى و خلاصه فقه  و تشكيل حكومت و مثل جهاد(ل اصلى فقه ئمسا«
دور از  ل فرعى و فرع الفرع و غالباًئشد و به مسا »نسياً منسياً«منزوى و متروك و  )حكومتى

 .)29/9/1368اي،  خامنه االلهيةآ( »ل مهم زندگى، توجه بيشترى گرديدئحوادث و مسا
كه نظامي سياسي با محوريت موازين فقه بر (امروز در كشور ايران  ةخلاف جامع بر -3

نيازمنديهاي  منانه،ؤوه بر رفع نيازمنديهاي متوانند علا امورات كشور حاكم است و فقيهان مي
 ،فرهنگي ،اجتماعي ،نظامهاي سياسي ةجامعه و پاسخگويي به معضلات اساسي در حوز

هاي شريعت و روش اجتهاد،  آموزه استفاده ازبا  دهند ورا مد نظر قرار ... اقتصادي و 
فقدان نظام سياسي دليل  در اعصار گذشته به، )نمايند ارائههاي مناسبي براي آنها  پاسخ

صورت انتزاعي و در قالب  هاي فقه، فقيهان، مباحث خود را به مطلوب و مبتني بر آموزه
هايي از قبيل  عرصهاهتمامي به حيثيت نيازهاي كلان در  ،رفع نيازهاي فردي طرح نموده

 ةننظررسيدن وصول به گو به به غير ممكن توجهبا ند و فرهنگ نداشت و  سياست، اقتصاد
غايت  ـ ، عملاً االله تعالي فرجه الشريف لعجـ  حكومت مطلوب، پيش از ظهور امام زمان

و فضاي فقه در رفت  موضوعات فردي فراتر نمي ةمحدودشد و  سقف كوتاه ازاجتهاد نيز 
يند ضرورت و در حالي آگرفت و فقيهان در فر مورد توجه قرار مي ،محدود ةهمين گستر

دادند، آنان  هاي اجتماعي نمي فقيهان در عرصه تأثيرگذاريي براي كه حاكمان جائر، مجال
قدر ممكن از توان و مجال خويش اكتفا كرده و اهتمام به امورات فردي مقلدّان را مورد  به

 .توجه و اهتمام خويش قرار دادند
آن خمس . حكومت و نظام اقتصادى اسلام مطرح نبود ةما، مسأل ةهاى عملي در رساله« 
 ةمعناى ادار وجه به هيچ  گوييم، به مى »مسألةٌ«صورت ريز و  اش را به اتى كه ما مسألهو زك

 .)4/1/1369اي،  خامنه االلهيةآ( »نظام اقتصادى كه نبود
عموماً  سال فقه شيعه غالباً يا يعنى در دوران هزار ؛ناظر به زندگى فردى بود ،گذشته«

فردى  ةر داشتند، چيزى غير از همان مسألكه با اين مسائل سروكا براى شيعيان و كساني
 .)6/1/1366اي،  خامنه االلهيةآ( »مطرح نبود

. عنوان قالب و شكلى براى حكومت نگاه  نكرديم ما در طول زمان، به دين و فقه به«
خودشان را  ها داشتند كار حكومت .ما در دورانهاى گذشته، گروه محكومى بوديم
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ها تشكيل  ما هم در اين چارچوبى كه حكومت .شيدنددو كردند و گاو خودشان را مى مى
سمتى  ها مردم را سوار كرده بودند و به داده بودند و در اين اتوبوس يا قطارى كه حكومت

كرديم،  دادند، در حالى كه خودمان هم با اين اتوبوس يا قطار حركت مى حركت مى
فقه ما  .ه آنها ياد بدهيمخواستيم چيزى در خصوص ارتباطات فردى افراد و مسافران ب مى
امروز فقه، شكلى براى . طورى بوده است طورى بوده؛ لااقل در اين چند قرن اخير اين اين

ى از يك نظام ئحكومت جز. است »مةمنها الحكو«حكومت و شكلى براى نظام اجتماعىِ 
 .)30/11/1370اي،  خامنهاالله يةآ( »اجتماعى است

حكومتي و سياسي  ةزهاي روزافزوني كه در حوزانقلاب اسلامي و نيا گيري شكلبا 
حكومت و  ةدر عرص 1نظريات فقهي امام خميني ةوجود آمد و از سوي ديگر با ارائ به

هاي زيادي را در خود ايجاد كرد و  لفهؤسياست، فقه و بالاخص فقه سياسي شيعه م
 ةوزاين حوزه گشوده شد كه قدر جامع اين مسائل در ورود ح هاي جديدي بر عرصه

به ميان ي از آنها ذكراجتماع، حكومت و سياست است كه در گذشته يا  ةفقه به عرص
 نيست؛شدن فقه  معناي حكومتي البته اين امر به. و يا اينكه در حاشيه قرار داشت آمد نمي

بلكه در راستاي پاسخگويي فقه به نيازهاي كلان جامعه و حكومت و با نگرش وسيع 
تمايز قائل  ،جديد و قديم ةتوان بين دو عرص مي ،اين اساس بر. اجتماع است ةبه عرص

به  پژوهش،ما در اين . شد و پارادايم جديدي را براي فقه سياسي تصوير و تصور كرد
نمايانگر تواند  هايي كه موجب تمايز فقه سياسي سنتي و جديد شده و مي لفهؤبرخي از م

ها را با  لفهؤم صدديم كه اين درو  يمپرداز ميهاي پارادايم فقه سياسي جديد شود  لفهؤم
  : و طرح نماييمبررسي  بيانات رهبر معظم انقلاببه  توجه
تفكر (ما بايستى اين فكر « :فقه ةكني تفكر جدايي دين از سياست در حوز ريشه -1

طور  اين به اين شكل كه هم فقاهت را ؛كن كنيم در حوزه ريشهرا  )جدايى دين از سياست
 ةيعنى چه؟ استنباط فقهى، بر اساس فقه ادار ؛گونه باشيم اين ،م در عملقرار بدهيم و ه

يك كشور،  ةفقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به ادار. فرد ةنظام باشد، نه فقه ادار
 .)31/6/1370 اي، خامنه االلهيةآ( »يك نظام باشد ةيك جامعه و ادار ةادار

جامعه و نظر به مسائل  ةنگي اداراستنباط حكم فقهي افراد در راستاي چگو -2
شود  احكام فقهى را دو جور مى«: فرد و جامعه ةادار ةعنوان جزئي از مجموع شخصي به

يك فرد، منهاى  ةيك جور احكام فقهى مربوط به ادار ؛مورد مطالعه و ملاحظه قرار داد
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همين حكم يك وقت . عنوان يك فرد كند، به اينكه حالا اين فرد در كجاى عالم زندگى مى
يك جامعه، انسان  ةعنوان يك بخشى يا كوچك يا بزرگ از چگونگى ادار فقهى را به
حتى در استنباط حكم فقهى هم تفاوتهايى . اينها با هم متفاوت است. كند بررسى مى

عنوان  يك وقت به. ل شخصىئطهارت و نجاست، حتى مسا ةحتى مسأل ؛آيد وجود مى به
شود، اين يك  فرد و جامعه در حاكميت اسلام مطرح مى ةندكن اداره ةى از مجموعئيك جز

عنوان يك حكمى كه براى يك  اسلام، فقط به ةيك وقت نه، مجرد از مجموع. جور است
 .)13/2/1376اي،  خامنهاالله يةآ( »فرد مطرح است

ما اگر بخواهيم آنچه را كه بايد عمل «: جوانب جامعه ةنگاه فراگير فقه به هم -3
ما بايد . عبارت از فقه اسلامى است ،ك جمله خلاصه كنيم، آن يك  جملهبشود، در ي

فقه  اسلامى، فقط طهارت و نجاسات و عبادات كه . فقه اسلامى را در جامعه پياده كنيم
جوانب زندگى انسان  ةفقه اسلامى مشتمل بر جوانبى است كه منطبق بر هم .نيست

آن . اللَّه الأكبر اين است  نظامياً و اقتصادياً؛ فقه است؛ فردياً، اجتماعياً، سياسياً، عبادياً،
يعنى ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگى (كند  چيزى كه زندگى انسان را اداره مى

فقه  ،)و ارتباطات اجتماعى و ارتباطات سياسى و وضع معيشتى و ارتباطات خارجى
  .)30/11/1370اي،  خامنهاالله يةآ( »است
حكومتى است در تنقيه و تحقيق  ،فقه«: كردن راستاي حكومتاستنباط فقه در  -4

.  ...بينى نشده پيش ،روزگارى كه اين فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بكند .فقه كنونى ما
شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات نگاه كنيد و فقهى استنباط كنيد براى 

اسلام اقتصاد دارد،  .بناى فقه اسلامخواهيم الان حكومت كنيم بر م ما مى. كردن حكومت
روابط اجتماعى دارد، سياست مالى دارد، سياست پولى دارد، روابط خارجى دارد، جنگ 

دارد، مسائل  بس موقت دارد، نظام كارگرى و كارخانه دارد، صلح و مذاكره دارد، آتش
رد، اطاعت از الامر دا ذاران دارد، مديران دارد، بيعت دارد، اولىگحكومتى دارد، قانون

شود بگوييد  مگر مى ؛اينها در اسلام هست .مراكز دارد الامر دارد، ارتش دارد، سلسله اولى
  .)11/6/1364اي،  خامنه االلهيةآ( »!نيست؟

هاى زندگى  صحنه ةدار تحقّق مقررّات اسلامى در هم تشكيل نظام اسلامى كه داعيه«
تحقيق و  ،علميه نهاده است و آن ةسابقه بر دوش حوز ى استثنايى و بىا است، وظيفه

هر يك از  ةى است كه تدوين مقررّات اسلامى براى ادارا مباحث فقهى ةتنقيح هم
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زندگى فرد و جامعه  ةگاه كه ادار آن ،فقه اسلام. هاى نظام اسلامى بدان نيازمند است بدنه
كيفيتى ويژه مباحثى تازه و  ،سازد مطمح نظر مى )با آن گستردگى و پيچيدگى و تنوع را(

 هاى مورد گيرى همانطور كه نظام اسلامى را از نظر مقررّات و جهت ،يابد و اين مى
فقه «آوردن به  روى. بخشد فقاهت را نيز جامعيت و غنا مى ةسازد، حوز نيازش، غنى مى

احكام  ةون يك حكومت و نظر به همؤش ةو استخراج احكام الهى در هم »حكومتى
 ةتأثير هر حكمى از احكام در تشكيل جامع ةيعنى ملاحظ(فقهى با نگرش حكومتى 

فقه اسلامى است  ةامروز يكى از واجبات اساسى در حوز ،)اسلامى ةنمونه و حيات طيب
  .)24/8/1371اي،  خامنه االلهيةآ( »دارد كه نظم علمى حوزه، اميد برآمدن آن را زنده مى

ما در «: نظام اجتماعيعنوان قالب و شكلي براي حكومت و  نگرش به فقه به -5
امروز . ... عنوان قالب و شكلى براى حكومت نگاه  نكرديم طول زمان، به دين و فقه به

حكومت . است »مةمنها الحكو«فقه، شكلى براى حكومت و شكلى براى نظام اجتماعىِ 
اينها را  ةتوانند بگويند كه ما هم يك از فقها مى كدام. ى از يك نظام اجتماعى استئجز
كس چنين   بفرماييد در اختيار شماست؛ قطعاً هيچ ؟ايم ورفته درآورده وتازه و شستهتر

كند؛ خيلى خوب، بايد  برويم اينها را پيدا كنيم؛ پس فكر جديد  ادعايى نكرده و نمى
 .)30/11/1370اي،  خامنه االلهيةآ( »لازم است

باب  ا وقتى درم«: جامعه ةون حكومت و ادارؤنگاه كلان به مسائل جامعه و ش -6
اسلامى،  ةبدهيم كه جامع نظر قرار بايد اين را مورد ،كنيم مسائل مالى اسلام بحث مى

ماليش  است، اين امور  مسلمانها تشكيل شده ةنظام اسلامى، مجتمعى كه از مجموع
كنيم، به اين  هم بحث مى تباب زكا باب خمس يا در چگونه بايد بگذرد؟ اگر در

كسى چقدر و از چه چيزى و براى چه  ن نظام اسلامى از هرلحاظ بحث كنيم كه اي
از افراد ديگر نيست كه حالا من با  ةبحث يك فرد مسلمان بريد... بگيرد؟ مصرفى بايد

كنم؟ اين يك  اين يك مشت پولى كه دارم چطور بايد رفتار كنم؟ چه جورى بايد رفتار
جتمع عظيم، اين ميليونها ست، اين ما درجه اول اين ةمسأل. درجه چندم است ةمسأل

چگونه بايد  ،انسان با اين نظام، با اين حكومت، اينها با اين مجموعه درآمد خودشان
 اين رابطه بايد مورد اسلامى چيه؟ خمس در ةعمل بكنند؟ درآمد عام و عمومى جامع

 .)6/1/1366اي،  خامنه االلهيةآ( »جور نبود كه در گذشته اين حالي در. بگيرد توجه قرار
اين نگرش جديد در فقه كه مرهون انقلاب اسلامي ايران با محوريت فقه سياسي و 
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توان در بازخواني فقه سياسي امام خميني و روش  است را مي 1با راهبري امام خميني
  .  جو كردو فقهي ايشان نيز جست

 ،تحصيل كرده و در عين حال به همان روش پيشينامام خميني كه در مكتب فقيهان 
چه  .مقابل فقه سنتي قرار ندارد ةاز اين جهت در نقط ،كرده است و تأليف مي تدريس

عمل نيز پايبندي خود  ةتأكيد بسيار نموده و در مرحل ،اينكه امام خميني خود بر اين امر
اي در مورد سبك و روش امام  خامنه االلهيةآ. به اين سبك و روش را نشان داده است

تفسير «: ابراز نظر كرده است گونه اين ،قيهان سلف استخميني كه منطبق بر فقه سنتي ف
هاى فقها در  اسلامى كه از متون قرآن و حديث و با شيوه ؛خط امام، اسلام فقاهت است

يعنى  ؛شود اش را ياد گرفتند، استنباط مى هاى علميه درسش را خواندند و شيوه حوزه
توانند  احكام را مى ،ه مجتهديناجتهاد ك ةهمان فقه اسلامى، همان فقه سنتى، همان شيو
 اين اسلام سنتى است و اسلام فقاهتى. استخراج كنند و از قرآن و حديث پيروى كنند

  .)6/4/1363اي،  خامنه االلهيةآ( »است
نداشته  را از تحول و پيشرفت باز اماماما تبعيت از روش فقه سنتي و فقيهان سلف، 

يعه متناسب با زمان حاضر، امام را به تحول فقه ش زو روح پرخروش و ضرورت نيا
هاي متعددي در فقه شيعه تحول ايجاد كرده و بابهايي را در  واداشته است كه در حوزه

 :شده و مورد عنايت واقع نشده بودفقه شيعه بگشايد كه در ادوار سابق به آن پرداخته ن
از  ؛اردهمين جوشش و پيشرفت و نوآورى وجود د) خميني امام( چيز ايشان در همه«

 ؛اين يك سرمايه است .خب اين بايد مورد استفاده قرار بگيرد. باب فقاهت جمله در
 يملا خب ؛تواند رويش حرف بزند ايى كسى نمىايى مثل امام كه هم از لحاظ ملّيعنى ملّ

 »ما آگاه نبودند به آن مناطق ةقوى، هم از لحاظ آگاهى به مناطقى كه فقهاى گذشت
 .)7/12/1374اي،  خامنه االلهيةآ(

نوعي، متفاوت از فقيهان  توان روش امام در استنباط و اجتهاد را به مي ،اين اساس بر
تفاوتي كه فقه امام خميني با . نام امام خميني رقم زد دانست و مكتبي خاص را به پيشين

ساير فقيهان دارد را نه در روش استنباطي، بلكه در نوع نگاه متفاوتي است كه امام فقه 
 ةفقه شيعه را از قالب فقه فردي خارج كرده و حوز ،فقه دارد و بر اساس آنبه 

داشتن و  تري از جامعه را به آن اختصاص داده است كه نگرش حكومتي به فقه وسيع
در . شود هاي اين مكتب محسوب مي ترين شاخصه ون حكومت از مهمؤرفع نيازهاي ش
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اسخگويي به نيازهاي فردي، محوريت نظام اجتماعي مردم در كنار پ ةادار ،اين مكتب
 االلهيةآ. فقه فروگذار نشده است ةون مردم و جامعه در حوزؤداشته و هيچ شأني از ش

اي، با عنايت به شرايط كنوني و نيازهاي روزافزون جامعه و حكومت به فقه،  خامنه
خاطر  فقه شيعه را كه به«: مقابل اين جريان و مكتب را به تحجر متهم كرده است ةنقط

طول سالهايى كه فقهاى شيعه و خود گروه شيعه در دنياى اسلام، دسترسى به قدرت و 
حكومت نداشتند و فقه شيعه، يك فقه غير حكومتى و فقه فردى بود، امام بزرگوار 

امام بزرگوار، فقه شيعه را از دوراني كه خود اين  .... كشاند به سمت فقه حكومتى
خواهد  مت فقه اجتماعي و فقه حكومتي و فقهي كه ميس بزرگوار در تبعيد بودند به

ها باشد،  ل كوچك و بزرگ ملتئها را اداره كند و بايد پاسخگوي مسا نظام زندگي ملت
حتي در اواخر سالهاي . ر استمقابل آن چيزي كه گفتيم تحج ةطقاين، يعني ن. كشاندند
ود، اما با توجه به اينكه يك نم ي ميئظاهر جز لي كه بهئبركت امام بزرگوار، مسا عمر با

در زندگي امام  ،داد، بسيار مهم بود گيري را به فقهاي شيعه نشان مي خط و يك سمت
خواهد نظام را اداره  بزرگوار پيش آمد و ايشان باز هم نشان دادند كه آن كسي كه مي

ره ها را ادا عظيمي از انسانها و ملت ةخواهد يك ملت يا مجموع كند، آن فقهي كه مي
كند، بايستي بتواند شرايط زمان را بشناسد و پاسخ هر نيازي را در هنگام آن نياز، به آن 

ل زندگي مردم، ئمسا ةهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و هم تواند در زمينه نمي .بدهد
 .)14/3/1376اي،  خامنه االلهيةآ( »پاسخ بگذارد ي را بيا نقطه

در عين حال كه از متد  ،آن را بر عهده دارد كه امام خميني، راهبري اي مكتب فقهي
هاي فقه جواهري  لفهؤاز م خود امام خميني تعبير برد و به هاي فقه سنتي بهره مي و آموزه

پويايي را به خود ضميمه ، )289: 21و ج 72: 18، ج1378امام خميني، ( كند تبعيت مي
تطور و تكامل رسيده  هاي زمانه به شناسي دقيق و فهم صحيح پرسش كرده و با زمان

چشم  گرچه در روش استنباطي امام خميني قبل از پيروزي انقلاب نيز به ايدهاين . است
قرار گرفت و ايشان  استفادهبسيار مورد  ،اما در سالهاي اخير زندگي ايشان ،خورد مي
 كار هاي زيادي را در اين قالب ارائه نمودند كه گرچه در قالب فقه استدلالي به لفهؤم
تواند در حل بسياري از مشكلات كمك كرده و  اما در نوع خود مي ،رفته نشده استگ

توجه به عناصر زمان و مكان، مصلحت، فقه . در فقه شيعه بگشايدرا باب جديدي 
. اين راستا قابل ارزيابي هستند يند استنباط، درآهاي اجتماعي در فر حكومتي و واقعيت
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به برخي از مشخصات اي  خامنه االلهيةآ ،اي مكتب امامه لفهؤدر همين راستا و در تبيين م
همان  فقاهت را به« :ندا ههاي زمانه اشاره نمود شناسي و فهم پرسش اين مكتب مثل زمان

 ـ خصوص در بيانات دو كردند و به براى ما معنا مى 1معناى پيچيده و ممتازى كه امام
يعنى تركيبى از متد علمى و دقيق  ؛كنيم سه سال اخيرشان بر آن تأكيد داشتند؛ معنا مى

معناى دقت و اتفاق كامل  فقه صاحب جواهر، به .فقه جواهرى ،فقاهتى و به تعبير امام
در قواعد فقهى و استنتاج منظم فروع از همان قواعدى است كه در فقه و اصول 

اين فقاهت دو ركن دارد كه ركن اول آن، اصول معتدل و قوى و . مشخص شده است
باشد و همان چيزى است كه  تطور فقه مى ،جوانب استنباط است و ركن دوم ةهم آگاه به

فرمودند و تأكيد داشتند كه مجتهد و فقيه بايد با  امام در معناى اجتهاد و مجتهد و فقيه مى
 .)22/3/1368، اي خامنه االلهيةآ( »ديد باز بتواند استفهامها و سؤالهاى زمانه را بشناسد

كارساز  و بسيار مهم تلقي شده ،اي كه در مكتب امام خميني هاي عمده لفهؤاز م
هاي اجتماعي و درك مسائل و فهم موضوعات با عنايت به  كردن واقعيت لحاظ ،باشد مي

گشايد و  كارآمد مي ،استنباط روزآمد و در عين حال ايهاست كه راه را بر اين واقعيت
استنباط  ةعنوان يك شيو بهفقاهت «: مشكلات بيشتري را از جامعه حل خواهد كرد

نگاه به . احكام الهى مورد قبول و تأييد امام بوده و الان هم هست و هميشه خواهد بود
تأثير زيادى در تبيين و  ،لهأواقعيت اجتماعى و درك اين مسائل و فهميدن صورت مس

  .)209: 1368 ،اي خامنه االلهيةآ( »له داردأپيداكردن جواب مس
 ةيعه و استنباط اصل ولايت فقيه و ويژگي و اوصاف و حوزتوجه به فقه سياسي ش

اختيارات وي از مقولاتي است كه گرچه توسط برخي ديگر از فقيهان نيز مورد استنباط 
نقش امام در باروركردن و اهتمام زيادتر به فقه سياسي  ،قرار گرفت، اما بدون شك

امام بزرگوار اين نقش را از متن «: باشد نسبت به ساير فقيهان، متمايز و ممتاز مي ،شيعه
همچنان كه در طول تاريخ شيعه  ؛فقه سياسي اسلام و از متن دين فهميد و استنباط كرد

فقهاي ما اين را از دين فهميدند و شناختند و به آن  ،و تاريخ فقه شيعي در تمام ادوار
م بزرگوار طبق مكتب سياسي اما ،هاي رهبري و ولايت فقيه يعني ضابطه ؛اذعان كردند

  .)14/3/1383، اي خامنه االلهيةآ(» هاي ديني است ضابطه ،ما
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  گيري نتيجه
فقه كه ماهيت خويش را  ةمعناي گرايشي اساسي در عرص تأسيس فقه سياسي به

جهت تدبير امورات مردم در  مديون ارتباط دو عنصر فقه و سياست و تعامل آنها به
و در  يافتههاي متفاوتي  اعي است، قرائتزندگي اجتم ةساختن عرص منانهؤجامعه و م
 ةعرص ةو نهايت توسع ردمداري تأكيد دا هايي كه بر فردمحوري و مكلفّ قبال قرائت

حاكميت و نظام سياسي  ةمداري و در عدم ورود به عرص فقه سياسي را در جامعه
د محوري، تأكي مداري و حكومت بيند، بر فقهي سياسي با قرائتي مبتني بر جامعه مي
هاي  فقه سياسي حداكثري كه با تأكيد بر خصوصيات فوق، داراي قابليت. نمايد مي

بر چارچوبهاي  ،مدار جامعه و نظام سياسي است جهت بهساماني شريعت بسياري به
ستنباط حكم فقهي افراد در راستاي توان به ا مي ،جديدي مبتني است كه از آن ميان

فرد و  ةادار ةعنوان جزئي از مجموع شخصي به جامعه و نظر به مسائل ةچگونگي ادار
، كردن استنباط فقه در راستاي حكومت، جوانب جامعه ةنگاه فراگير فقه به هم، جامعه

نگاه كلان به ، عنوان قالب و شكلي براي حكومت و نظام اجتماعي نگرش به فقه به
  .ه اشاره كردجامع ةون حكومت و ادارؤمسائل جامعه و ش

  

  ها يادداشت
بين االله  بما بين العبد و لمتعلقةا يةقسم منها الأحكام العباد: على قسمين عيةالأحكام الشر إنَّ« .1

لنظم  عةالأحكام المشرو: القسم الثاني و ...الوظائف التي يتقرب بها كل فرد إلى االله تعالى تعالى و

  .»غيرها وابط الأفراد بعضها مع بعض في الأموال ور المجتمع و ةإدار المدن و سةسيا أمور الدنيا و

عقود و «، »عبادات«ضمن تقسيم ابواب فقه به سه قسم عمدة  ـ معاصر نهااالله زنجاني ـ از فقي يةآ
 است هعنوان قسيم دو بخش ديگر فقه، مطرح كرد فقه سياسي را به، »احكام و سياسات«و » ايقاعات

 .)الفقه علي آراء فقهاء الاسلاماني، شبيري زنجموسي  االله سيد يةآ: ك.ر(

 .من الشقّ و الفتح) الفقه(و اشتقاقه  .2
  .لفطنةبالفهم و ا: شهدت عليك بالفقه، أي. 3

حـر  ( »االله يوم القيامة فقيهـاً  من حفظ من امتي اربعين حديثاً مما يحتاجون اليه من امر دينهم بعثه « 4.
 .)67: 60صفات القاضي، حمن ابواب  8، باب 18، جوسائل الشيعهعاملي، 

  .»عن ادلتها التفصيليه ةعيالعلم بالاحكام الشر«. 5

 عيـة بالر ةكان بنو اسرائيل يسوسهم انبياؤهم ايَ تتولى امورهم كما يفعل الامراء و الولا خبرفى ال«. 6
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سـت  ؛ در روايت آمده است كه پيامبران بني اسرائيل، آنان را سيا»و هو القيام علي الشيء بما يصلحه

مانند حاكمان و واليان بر مردم، بر عهده داشتند كـه عبـارت اسـت از     كردند؛ يعني امور آنها را به مي
  .انجام امور آنها بر اساس مصلحت آنها

  .رياست كرد خود ةيعنى بر قبيل ؛اش را سياست نمود هلفلان شخص امور قبي. 7
 سـة بير المستمر و لايقال للتدبير الواحـد سـيا  في التد سيةانَّ السيا: و التدبير سةالفرق بين السيا« .8

  .»سةًتدبيرٌ و ليس كلُّ تدبيرٍ سيا سةٍفكلُّ سيا

 .»ستصلاح الخلق بارشادهم الى الطريق المنجى فى العاجل و الآجلالا ةسالسيا« .9

االله  االله لطـف يـة آ ؛174: 16ج  ،7فقه الصـادق  ،روحانياالله سيدمحمدصادق  يةآ: ك.، راز جمله. 10

ولايـت فقاهـت و     ؛ولايـت فقيـه  االله عبداالله جـوادي آملـي،    ية؛ آ192: 1ج  ،الرسائل عةمجمو ،صافي
 ... .و  333، 73: عدالت

 13علل پيـدايش نظريـة ولايـت فقيـه در قـرن      «مقالة : ك.براي توضيح بيشتر در اين مورد، ر  11.
  .2، جمجموعه مقالات همايش بزرگداشت فاظلين نراقي، اثر نگارنده، »هجري

در سـال  » كـوهن  تومـاس اسـتانفورد  « از سـوي  بار ، كه براى اولين)Paradigm(پارادايم  ةاز واژ 12.
 Khun Thomas S., The Structure)مطرح شده اسـت   »هاى علمىساختار انقلاب«و در كتاب  1970

of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press, 1970.)    ت و تعـاريف متفـاو
الگـوي نظـري، اسـوه، سرمشـق و      : توان به مواردي چون متعددي ارائه شده است كه از آن ميان مي

مثـال  هاى نظرى فهم و چارچوب فكـرى، معرفتـى و تـوجيهى يـك معرفـت و      چارچوب، الگوي اصلي
 ةنظري ـ» برخـورد تمـدنها و سـازندگي آينـدة بشـر     « ،يدحسين نصردكتر س: ك.ر(اشاره كرد  فكرى

تهران، انتشـارات وزارت  ، مجتبى اميرى ةيراست؛ ترجمه و وينگتون و منتقدانش، هانت تمدنهابرخورد 
برخي ديگر، پارادايم را به تصـوري بنيـادين و اساسـي از موضـوع علـم      . )127: 1374،  خارجهامور 

 ،حمصـبا  ةفصـلنام زهي،  ، نوروز هاشم»)ره(پارادايم روشنفكري امام خميني« :ك.ر( .اند تعريف نموده
  ).75 :41ش ، 1381
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